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چکیده:
  در این تحقیق به عملکرد نهادهای مصرح درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392  درمبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته می شود . باتوجه به اینکه فاصله زمانی قانون قدیم قاچاق کالا و ارز با قانون جدید بیش از چند دهه  می باشد ، قانونگذار را برآن داشته است تا تمهیدات و سیاست های کیفری و حقوقی جدیدی را در این زمینه پیش بینی و در قالب مواد قانونی این قانون در نظر گرفته است. یکی از نوآوری های قانون مبارزه با قاچاق کالا در این است که این قانون در کنار ارائه تعاریف مناسب از قاچاق در مواد قانونی اقدام به شناسایی نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق کالا می نماید که موضوع را می توان در متن ماده 3 این قانون ملاحظه نمود . هر چند ماده مذکور در ارتباط با برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی ، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد اما در عمل قانونگذار اقدام به تعیین نهادهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و سایر نهادهای مرتبط نموده است. اهمیت این احصاء برای ایجاد همکاری بین مسئولین ذیربط کشور می باشد. اما در این قانون نواقص متعددی نیز وجود این نقاط ضعف و نارسایی ها سبب می گردد تا در عمل عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا با اشکالات و ابهاماتی روبرو گردند ؛ بعنوان مثال ماده 27 قانون مبارز با قاچاق کالا که اختیاراتی را در ارتباط به استعلام از وزارت بهداشت اعطاء نموده است که مبنا و چارچوب قانونی مبهمی دارد و در موارد متعددی سبب تضییع حقوق اشخاص می گردد. قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دارای نوآوری ها و نواقص متعددی است به دلیل تازه تصویب بودن و تعارض با برخی سیاست های اقتصادی کشور نتوانسته است چندان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق عمل نماید و نیازهای مدنظر قانونگذار را محقق نماید.
واژگان کلیدی: قاچاق کالا و ارز، مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی، تعزیرات حکومتی، مراجع مبارزه با قاچاق
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  قاچاق كالا به مثابة عاملي مضاعف و مزاحم هدف گذاري هاي كلان دولت را با اختلال مواجه مي سازد.  بهتراست گفته شود که قاچاق کالا « متغير ناخواسته » يا « متغير مزاحم »است. عبارت ديگر، قاچاق كالا در دربارة اقتصاد ملي آنجايي كه خارج از اطلاع و كنترل دولت رخ مي دهد، پيش بيني پذيري پاييني دارد و حداقل و حداكثر آن كمتر با تخمين هاي نزديك به واقع مشخص مي شود.
  كالاهاي قاچاق به لحاظ فرهنگي، تاثيري مخرب بر الگوي مصرف جامعه دارد. ماهيت اين گونه كالا كه عمدتاً غيرضروري است جامعه را به سوي تفنن طلبي و اتكاي منفي به نوعي از تجمل گرايي سوق مي دهد. از آنجا كه انسان موجودي فرهنگي است و هويت او را فرهنگي، شكل مي بخشد و نيز از آنجايي كه زندگي انسان في نفسه يك زندگي اجتماعي است از طريق ارضاي نيازهاي متفاوت خود و به كمك اصول درصدد و برپايي زندگي سعادتمند بر مي آيد.  در اين راستا مي توان گفت « تعاون در تعالي » و « تعاون در بقا » الگوي سعادت اجتماعي بر شرايط و امكانات متكي است و الگويي متكي بر زمانه و زيست جهان زماني و جغرافيايي آدمي است.  قاچاق كالا اصولاً الگوي مصرف داخلي را تغيير مي دهد.  هنگامي كه كالاهاي لوكس باقيمت ارزان وارد كشور مي شود و مصرف اين گونه كالاها افزايش مي يابد و از اين رو الگوي مصرف  به ويژه براي قشر مرفه جامعه كه قدرت خريد بيشتري دارند ، به سوي استفاده از كالاهاي لوكس و مصرفي مي- گرايد. البته همواره سطحی از تقاضا براي كالاي قاچاق در بين بعضي از اقشار جامعه وجود دارد اما به محض ورود كالاي قاچاق، اثرات تبليغاتي و نمايش آن ظهور و بروز مي يابد . بنابراين الگوي مصرف جامعه و پديدة قاچاق اثر متقابل بر يكديگر دارند. قاچاق كالاها از آنجايي كه عمدتاً حول كالاهاي لوكس صورت مي گيرد و كالاهاي اساسي يا مواد اولية كارخانه ها را شامل نمي شود آثار منفي فرهنگي بر جامعه مي گذارد.
  یکی از مباحث اصلی اقتصادی و جزائی کشور موضوع مربوط به قاچاق کالا و ارز می باشد. هرچند با وجود تدوین و تصویب قوانین کیفری گوناگون در رابطه با ارتکاب جرائم ، ضرورت قانونی خاص در رابطه با قاچاق کالا امری ضروری می باشد(آقازاده، 1385، 18).
  از همین روی قانون قاچاق کالا و ارز از ابتدای تاریخ قانونگذاری ایران چندین مرتبه توسط قانونگذاران تدوین و به تصویب رسیده است اما آنگونه که باید مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و دانشجویان قرارنگرفته است . همچنین در بسیاری از موارد بسیاری از موارد پیرامون آن به خصوص پرونده- های قاچاق کالا و ارز در هنگام صدور رای دارای تناقض و عدم هماهنگی مراجع ذی صلاح برای صدور آراء در کنار ضعف قانونگذاری و عدم توجه قانونگذاران به بسیاری از موارد به خصوص عملکرد و جایگاه این قانون در برابر سایر قوانین و یا چالش ها و نقاط ضعف مراجع قانونی و صالح ، سبب گردید تا نگارنده تحقیقی جامع و کامل را در زمینه قانون قاچاق کالاو ارز را امری ضروری و اجتناب ناپذیر بداند ، زیرا هرچند در نظام کیفری ایران این قانون مغفول مانده است اما بسیاری از سیاست های کیفری و اقتصادی کشور تعامل و وابستگی بسیار فراوانی با این قانون جدیدالتصویب دارد. قانون جدیدالتصویب قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که پس از سالیان متمادی توسط قانونگذار با نوآوری ها و نواقص متعددی به تصویب و به اجرا گذاشته شده است ، تحول عظیمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و همچنین قانون امورگمرکی دارد. اما به دلیل عمرکوتاه و عدم توجه بسیاری از حقوقدانان و محققان در رابطه با این قانون عملا تحقیقات و یا تدوین و نگارش کتب و مقالات چندانی در رابطه با این قانون به عمل نیامده است . با وجود ضعف و کمبود منابع نویسنده به دنبال بررسی نوآوری ها و نواقص مراجع کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 با توجه به سیاست کیفری و همچنین سایر قوانین و مقررات کیفری و حقوقی مرتبط می باشد(بالانژاد،1391).
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 در این تحقیق به بررسی عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران پرداخته می شود. یکی از معضلات اصلی وامروزی هرجامعه و کشوری قاچاق کالا می باشد، دولت ها اقدامات متعددی از قبیل قانونگذاری و یا تاسیس نهادها و مراجع رسیدگی کننده و یا مقابله و جلوگیری کننده از قاچاق کالا نموده اند و همین موضوع سبب می گردد که عملکرد این نهادها در مبارزه با قاچاق کالا به دلیل ارتباط آنها با اقتصاد، نظم عمومی و امنیت جامعه از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار می باشد(احمدزاده،1390).
قانونگذار ایران تعاریف متعددی از قاچاق کالا به عمل آورده است که در قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 در ماده 113 در مورد قاچاق کالا بیان شده است:کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون تشریفات گمرکی یا از مسیر- های غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.البته این نکته را باید بیان نمود که در شرایط فعلی تعریف قاچاق ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی گردد . هرچند پیش از تصویب قانون جدید گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز بموجب بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و ماده 62 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب 1385، نگهداری وتوزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات قاچاق کالا می شد.
 اما کامل ترین تعریف را در این رابطه می توان تعریف بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 دانست که بیان می دارد: «قاچاق کالا و ارز ، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا وارز گردد وبر اساس این قانون یا سایر قوانین ، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود».بنابراین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می شود.
  در قوانین امور گمرکی و یا قاچاق کالا موارد معتددی وجود دارد که سبب می گردد ، کالایی مشمول قاچاق کالا گردد بعنوان مثال اصطلاحا در گمرک قاچاق کالای موضوع درآمد دولت«قاچاق کالای مجاز نامیده می- شود». یعنی قاچاق کالایی که ورود یا صدور آن مجاز بوده و می توان آن را با رعایت مقررات مربوطه به واردات و صادرات و پرداخت حقوق گمرکی، عوارض و سود بازرگانی و انجام تشریفات گمرکی با صدور سند گمرکی وارد یا خارج نمود(آقازاده، 1385، 18).
 با تعریفی که از قاچاق کالا به عمل آمد مشخص گردید رواج قاچاق و تاثیر سوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اعمال و اجرای برنامه های اقتصادی –اجتماعی و فرهنگی دولت شده و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد.بنابراین در هرکشوری با توجه به اوضاع واحوال اقتصادی و اجتماعی که دارد، تدابیر و قواعدی به منظور کنترل و برخورد با قاچاق، مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت های اقتصادی اشخاص در امر واردات وصادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه می زند، اتخاذ می شود(ولیدی،1382، 279). امروزه به دلیل تاثیر انکارناپذیر قاچاق کالا در ایجاد اختلال در نظم اقتصادی کشور و آثار زیانبار اجتماعی وفرهنگی مربوط، تردیدی در مقابله با آن وجود ندارد و عزمی استوار و اراده ای راسخ در دستگاه های به ویژه دستگاه های مبارزه با قاچاق کالا ، برای مهار این پدیده افسارگسیخته دیده می شود(ستادمبارزه با قاچاق کالاوارز، 1388، 9). به همین دلیل عملکرد آنها و همچنین بررسی و تحقیق در این رابطه از اهمیت خاص و ویژ ه ای برخوردار است.برای مبارزه با قاچاق دو قانون بعنوان قانون مادر در این زمینه شناخته می شود، اولین قانون قانون امورگمرکی می باشد و  دومین قانون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. اهمیت قانون  مبارزه با قاچاق کالا در این است که این قانون در کنار ارائه تعاریف مناسب از قاچاق در مواد قانونی اقدام به شناسایی نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق کالا می نماید که موضوع را می توان در متن ماده 3 این قانون ملاحظه نمود . هرچند ماده مذکور در ارتباط با برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی ، پیشگیری ومبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد اما در عمل قانونگذار اقدام به تعیین نهادهای قانونی مبارزه با قاچاق کالا و سایر نهادهای مرتبط نموده است.اهمیت این احصاء برای ایجاد همکاری بین مسئولین ذیربط کشور می باشد.
  در این تحقییق محقق به دنبال آن است تا ضمن معرفی و مشخص نمودن نهادهای مبارزه با قاچاق کالا ، جایگاه قانونی آنها در قوانین ومقررات داخلی را از جنبه حقوق عمومی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، متاسفانه بیشتر تحقیقات انجام شده پیرامون نهادهای مبارزه با قاچاق کالا بجای پرداختن به فعالیت نهادهای مبارزه با قاچاق کالا بیشتر به احکام صادر شده مراجع کیفری و در مواردی حقوقی پرداخته شده و در عمل عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا به حاشیه رفته است. در قوانین و مقررات داخلی ایران قوانین ومقررات متعددی در ارتباط با نهادهای مبارزه با قاچاق کالا تدوین و تصویب گردیده و در کنار مراجع دادگستری ، مراجع و نهادهای دیگری نیز فعالیت می نمایند که متاسفانه محققان کمتر بدان ها پرداخته اند ،سازمان هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را می توان نام برد. همانگونه که بیان گردید در وهله اول با مطرح شدن مبارزه با قاچاق نهادهای مانند مراجع کیفری دادگستری و نیروی انتظامی تنها نهادهای موظف به این امر شناخته می شوند، اما در عمل دخالت و عملکرد این دو نهاد بخش ابتدایی و جزئی مبارزه با قاچاق کالا می باشد و بعد از ضبط محموله قاچاق ، نهادهای دیگری دارای صلاحیت و تصمیم گیری در این مورد می شود و یا اینکه این نهادها می توانند در کنار ضابطین و نیروی انتظامی و یا مراجع قضایی در مورد موضوعات و موارد مشمول قاچاق کالا ورود پیدا کرده و دست به اقداماتی در چارچوب اختیارات قانونی اعطاء شده توسط قانونگذار بزنند.  بعنوان مثال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نام برد، هرچند این سازمان عملکردی مانند نیروی انتظامی و برخی اختیارات خاص مراجع کیفری ندارد، اما هم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و هم قانون مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی دارای قدرت تصمیم گیری و اجرائی فراوانی است و در بسیاری از موارد تصمیمات این سازمان بر روی آراء و احکام دادگاهها و مراجع صالح به رسیدگی کننده به قاچاق کالا تاثیر گذار می باشد(آقازاده، 1385، 18).
  از سویی دیگر در قانون جدید التصویب گمرک وقانون مبارزه با قاچاق کالا شاهد نوآوری ها و همچنین نواقص- های هستیم، هرچند قانونگذار در این دو قانون گام های مثبتی برداشته است، اما این قانون دارای نقاط ضعف و نارسایی های است که سبب می گردد تا در عمل عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا با اشکالات و   ابهاماتی روبرو گردد بعنوان مثال ماده 27 قانون مبارز با قاچاق کالا که اختیاراتی را در ارتباط به استعلام از وزارت بهداشت اعطاء نموده است که مبنا وچارچوب قانونی مبهمی دارد ودر موارد متعددی سبب تضییع حقوق اشخاص می گردد.در این تحقیق نگارنده قصد دارد تا عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی وتحلیل قرار دهد
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  قانونگذار ایران طی چند سال گذشته اقدام به تدوین و نگارش قوانین جدیدی نمود که سبب تغییر و تحولات فراوانی در عملکرد مراجع مبارزه با قاچاق کالا و خصوصا مراجع حقوقی و کیفری گردید، بعنوان مثال قانون امور گمرکی مصوب 1390 و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392 .بیشتر محققان داخلی با ایجاد این تغییرات تنها به بررسی و تحقیق در جنبه های حقوق خصوصی و کیفری پرداخته اند و از جنبه حقوق عمومی عملکرد این نهادها مورد بررسی قرارنگرفته است از سویی دیگر تدوین و تصویب قوانین جدید دارای  نوآوری ها و همچنین نواقص قانونی برخی از مواد قانونی این قوانین است که هنوز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است( علی نژاد1389). 
  نگارنده تحقیق قصد دارد تا عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا را از جنبه حقوق عمومی در کنار حقوق خصوصی و کیفری مورد بحث و تحلیل قرار دهد. متاسفانه تا پیش از این هم محققان و حقوقدانان متخصص در حقوق عمومی کمتر به این موضوع پرداخته و تحقیق جامع و مبسوطی در این زمینه مشاهده نمی شود.لذا نگارنده قصد دارد تا به تجزیه و بررسی عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا با توجه وملاک قراردادن قانون جدید تصویب قاچاق کالا وقانون امورگمرکی بپردازد.بعنوان مثال یکی از نهادهای که در ارتباط با قاچاق کالا وظایف مهمی و حیاتی را برعهده دارد سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی می باشد ، هرچند این سازمان در اقدامات اولیه در مبارزه با قاچاق کالا ورود پیدا نمی کند.
   عملکرد و تصمیمات این نهاد در بسیاری از موارد بر سایر نهادهای همسو وفعال در زمینه مبارزه با قاچاق،رجحان داشته وآنها ملزم به تبعیت از دیدگاهها و نظریات این سازمان می باشند.اما متاسفانه باوجود نقش مهم و کلیدی این سازمان در نظام حقوقی ایران به عملکرد این نهاد پرداخته نشده است. باتوجه به مطالب بیان شده در بالا و خلاء های موجود از بعد تحقیقاتی و مطالعاتی این موضوع نگارنده تحقیق قصد دارد تا به جمع آوری مطالب و دیدگاهها و تحقیقات در چارچوب این موضوع اقدام نماید (بالانژاد،1391).
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-علی نژاد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان قاچاق کالا در فقه وحقوق کیفری ایران با تاکید بر رویه قضایی،مشروبات الکلی با وصف اینکه از دیدگاه شرعی فاقد ارزش مالی است اما با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 595 – 9/12/73 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و ماده واحده تفسیر ماده 2 قانون نحوه‌ی اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نظر عرفی دارای ارزش مالی می‌باشد. و بر این اساس می‌توان علاوه بر مجازات کیفری مجازات مالی (جزای نقدی) درباره‌ی مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی تعیین کرد. و مفاد ماده 703 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 1 و 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند 1 ماده 29 قانون امور گمرکی و بند 3 ماده 2 قانون مقررات و صادرات و واردات نیست. فلذا وارد کردن و صادر کردن مشروبات الکلی از مصادیق بزه قاچاق است. و نظر به اینکه قاچاق از مسائل مستحدثه بوده و در شرع انور اسلام سابقه نداشته، لذا با استناد به آیات، روایات، نظرات فقهی آیات عظام، این نتیجه به دست خواهد آمد که ارتکاب قاچاق کالا با موازین شرعی انطباق نداشته و درآمد ناشی از آن مباح نبوده و حرام است. با بررسی قوانین و مقررات مربوط به بزه قاچاق کالا و ارزیابی عملکرد دست‌اندرکاران امر مبارزه با قاچاق مشخص گردید که قوانین مذکور در کاهش جرائم قاچاق کالا موثر واقع نشده است. رسیدگی نسبت به بزه قاچاق در مرحله اداری برخلاف اصل 36 قانون اساسی بوده و صدور حکم توسط مرجعی که سازمان شاکی محسوب می‌شود، خلاف موازین آئین دادرسی است، چرا که هیچکس نمی‌تواند قاضی دعوای خود باشد(علی نژاد،1389).
  ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، راه گریز از اجرای قانون برای مرتکبین قاچاق کالا که ارزش آن بیشتر از ده میلیون ریال باشد، باز گذاشته است. بند هـ‌ از تبصره 7 قانون بودجه سال 1386 ناسخ ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در موارد مغایر می‌باشد. برخلاف ماده 11 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضائیه، مستند به قانون و مقررات و بعضاً آراء دیوانعالی کشور آراء صادره درباره قاچاق کالا قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر می‌باشد.
-احمدزاده  در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان قاچاق کالای غیر گمرکی ،قاچاق کالای غیر گمرکی مجموعه اقدامات و افعال غیر قانونی اشخاص که قانونگذار آن را منع و محدودیت هایی برای آن قایل شده و در حیطه ی انحصار دولت بوده و افراد بدون انجام راه های قانونی من جمله مجوز و ... در داخل خود ایران فعالیت های خود را انجام داده که مثلاً بدون مجوز و پروانه کسب اقدام به قطع درختان جنگلی کرده یا بصورت پنهانی اقدام به شکار و صید ماهی در مناطق ممنوعه می کند(احمدزاده،1390).
-داوری در پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی وانقلاب راجع به قاچاق کالا وارز،رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی در امر رسیدگی از زمره ی قواعد آمره و الزام آور و مربوط به نظم عمومی است ، و نظر به اصول 57 و 61 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب استقلال قوای عالیه و تفکیک و تعیین وظایف اصولی هر یک از آنها و اختصاص مسئولیت خطیر امر قضاء به قوه قضائیه و اعمال آن از طریق دادگاههای دادگستری داشته است.( داوری،1390).
-شهاب سامانی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان احکام قاچاق کالا در فقه امامیه وحقوق ایران،قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می شود. بررسی علل و عوامل بوجود آورنده این معضل می- تواند ما را در حل مسائل و مشکلات ناشی از این مسئله یاری نماید. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید(شهاب سامانی،1390).
  با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می باشد.
-مقدم طاهری در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی پدیده قاچاق کالا وامنیت در حوزه قضایی استان هرمزگان ،پدیده‌ی قاچاق کالا در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که یکی از جرایم اصلی مبادی ساحلی کشور به خصوص استان هرمزگان می باشد.از همین رو در این پایان نامه تلاش شده است تا ابتدا علل ، شیوه ها و آثار پدیده قاچاق کالا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد . پس از ریشه یابی عوامل موجد قاچاق کالا و شیوه های متعدد ارتکاب این جرم در پایان راهکارهای مقابله و پیشگیری از تأثیرات منفی این پدیده با توجه به مولفه های بومی استان هرمزگان مورد کنکاش قرار گرفته است(مقدم طاهری،1390).
-بالانژاد(1391) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ، مبانی فقهی وحقوقی قاچاق در اسلام وآثار آن ،قاچاق در نظام اقتصادی کشور از جمله جرایم علیه اموال است و به حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای، داخل یا خارج از کشور، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است، گفته می‌شود. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، تبیین اصول فقهی حاکم بر آن، می‌تواند به پویایی فقه کمک شایانی نماید. با بررسی منابع فقهی، بر طبق قاعده لاضرر، مصلحت و حکم حکومتی، می‌توان گفت قاچاق یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر می‌باشد. با توجه به قوانینی که در مورد نحوه فروش کالای قاچاق وجود دارد به نظر می‌رسد دولت نقل و انتقال کالاهای قاچاقی را که مالیت دارند معتبر می‌داند و از باب جریمه فرد متخلف، اقدام به فروش آن کالاها می‌نماید، چرا که اگر قرار بود نقل و انتقالی صورت نگیرد می‌بایست کالاها به صاحب قبلی عودت داده شود. بنابراین نهی دولت در مورد قاچاق اثر تکلیفی دارد اما اثر وضعی ندارد و موجب فساد معامله نمی‌گردد (بالانژاد، 1391).
نگارنده تحقیق درهیچ یک از تحقیقات بالا مطلب وموضوعی مرتبط با چارچوب واهداف ونوآوری تحقیق پیدا ننمود.
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-شناسایی مراجع مبارزه ورسیدگی کننده به جرائم قاچاق
-شناسایی عملکرد مراجع و نهادهای مبارزه با قاچاق 
-بررسی قوانین جدید التصویب و بررسی و تحلیل مواد این قوانین
-آشنا نمودن دانشجویان و حقوقدانان با جایگاه و عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا
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- مجلس شورای اسلامی ایران
- قوه قضائیه و مراجع صالح به رسیدگی 
-  سازمان تعزیرات حکومتی 
- سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی
- دولت و نهادهای دولتی 
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-نهادهای مبارزه با قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران چه عملکردی در مورد وظایف و اختیارات قانونی خود دارند؟
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1- نوآوری ها وناکارآمدی های قوانین جدیدالتصویب در رابطه با عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق کالا چه تاثیری داشته است؟
2-در نظام حقوقی ایران نهادهای مبارزه با قاچاق کالا چه ارتباطی با یکدیگر دارند و نهادهایی که مستقیما در مبارزه با قاچاق دخالت ندارند، چه وظایف و اختیاراتی برعهده دارند؟
[bookmark: _Toc445245894]1-8 فرضيه‏هاي تحقیق:
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-بنظر می رسد،ازجنبه حقوق عمومی ، عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق وظایف واختیارات گسترده  اما احصاء شده ای در مبارزه با قاچاق کالا دارند.
[bookmark: _Toc445245896]1-8-2 فرضیه های فرعی  تحقیق:
1-بنظر می رسد در مواردی موجب اخلال در عملکرد نهادهای مبارزه با قاچاق وتضییع حقوق اشخاص  شده است
2-بنظر می رسد در مواردی بین نهادهای مبارزه با قاچاق اصل سلسله مراتب وجود داردو نهادهای مانند سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی وظایف و اختیارات ویژه ای در زمینه با قاچاق کالا دارد.
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  در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده خواهم نمود. با استفاده از فیش برداری از کتب ومقالات ومنابع اینترنتی وآراء و آیین نامه ها و بخش نامه های دولتی اقدام به جمع آوری وتحلیل وتجزیه، توصیف و تحلیل  اطلاعات و داده ها پرداخته می شود. مهمترین روش گردآوری اطلاعات تحقیق کتابخانه ای می باشد. فیش برداری، عدم تهیه جداول آماری، استفاده از بانک های اطلاعاتی و علمی و کتابخانه های کشور، از ابزارهای گردآوری اطلاعات و داده ها می باشد.
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واژه قاچاق از کلمه ترکی قاچماق به معنای فرارکردن مشتق شده است(دهخدا،1365، 18). درلغت نامه دهخدا این کلمه «آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» معنا شده است.  برخی دیگر از نویسندگان آن را به معنای «کاری برخلاف قانون که پنهانی انجام می شود، یا متاعی که در معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است» دانسته اند(معین،1371، 260).
  در کتاب ترمینولوژی حقوق نیز قاچاق در معانی ذیل به کاررفته است: 
- حمل و نقل كالا از نقطه اي به نقطه اي ) خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور باشد«قاچاق داخلی» خواه يك نقطه در داخل و يك نقطه در خارج باشد كه آن را قاچاق خارجي مي گويند(  بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل بطوري كه این عمل ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً مقرر شده است) خواه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد خواه نه(  مثلاً صدور و ورود اجناس مجاز بدون دادن عوارض گمركي قاچاق عوارض گمركي است و حمل و نقل اجناس در داخل كشور بدون دادن عوارض بلدي عنوان قاچاق عوارض بلدي را دارد. اعمال مقدماتي صدور اجناس مزبور هم عنوان قاچاق را دارد.
- خريد و فروش و يا نگهداري اجناس مذكور فوق ) ماده دوم قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب1314).
- اجناس مذكور فوق كه مورد فعل قاچاق قرار مي گيرد نيز عنوان قاچاق را دارد و فاعل فعل قاچاق را قاچاقچي مي گويند.
 در اصطلاح گمركي ، منظور از قاچاق ، گريزاندن كالا از ماليات و عوارض به دولت است و يا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتي و نقل و انتقال و خريد و فروش آن به طور غيرمجاز و ممنوع است . درماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350 و اصلاحات تا پايان 1376 ، چنين آمده بود: «موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي شود :
- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آنكه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. 
 - خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
- بيرون بردن كالاي تجاري از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود . هرگاه خارج كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي شود،  پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن
- اظهاركردن كالاي ممنوع الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر
- وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهارشده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتراز حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن  كالاي ترانزيتي اعم از اينكه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد 
مشمول اين بند خواهد بود .
· خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر
از كشور يا به كشوركه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
· واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.
 - اظهاركردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهار نامه خلاف واقع يا اسناد خلاف واقع
- اظهار خلاف واقع راجع به كميت و كيفيت كالاي صادراتي به نحوي كه منجر به خروج غير قانوني از كشور گردد(ماده واحده راجع به الحاق بند 11 به ماده29 قانون امور گمركي مصوب 1358 می باشد) (آقازاده،1385، 28-29).
  در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز در ابتکاری قانونگذار در ماده یک قاچاق کالا و ارز را اینگونه تعریف نموده است: قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
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 مراجع (جمع مرجع) در لغت به معنای رجوع کننده است و قضائی در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گذاردن و روا کردن است(عمید،1389، 1072).
 مراجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاه‌ها و دادسراها می باشد اعم از دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و یا دادگاه‌های اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند. مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمان ها ارگان های موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می شوند(واحدی،1388، 27). 
 در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز تنها دو مرجع مبارزه با قاچاق کالا و ارز صراحتا بیان شده است؛ 
دادگاه های جزایی عمومی و دادگاه های انقلاب .
  محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. 
  دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش ها، شهرستان ها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می شود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه 1381 در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی رسیدگی می کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/1376 تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد(شمس، 1385، 27).
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  منظور از مراجع غیر قضایی یا شبه قضایی ، مراجعی هستند که از افرادی غیر از دارندگان پایه قضایی تشکیل شده و به تنهایی یا درکنار مراجع قضایی در رسیدگی به برخی جرائم دخالت دارند(خالقی،1389، 343-344).
 هرچند که صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است، قانونگذار بنا به برخی مصالح و در طول اداره زندگی جمعی به این نتیجه نائل شد که رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار دهد. شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع استثنایی این است که به علت پیچیدگی‌های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی‌کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن ‌را می‌طلبد. علاوه بر آن رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از ضروریات رسیدگی به این قبیل امور محوله است. همچنین می‌توان دلایل مختلفی برای تغییر رویکرد دولت‌ها در اتخاذ چنین تدبیری برشمرد از جمله:
الف- اصل تخصص: این اصل به موضوعات اختصاصی که در صلاحیت این مراجع است توجه دارد و دلیل آن تنوع زیاد و ویژگی‌های فنی بسیار آنهاست.
ب- لزوم توجه به منافع عمومی، مقتضیات اداری و اجتماعی: دادگاه‌های قضایی با پرونده‌های مطروحه در آنها صرفا با موازین قضایی برخورد می‌کنند. مثلا دعاوی مالیاتی که دخل و خرج یک دولت به آن وابسته است،ممکن است سال‌ها در چرخه پرونده قضایی قرار بگیرد. بنابراین، اصل تداوم ارائه خدمات عمومی، مراجع شبه‌قضایی را لازم می‌داند.
ج- ضرورت رسیدگی سریع به این نوع دعاوی و اختلافات: معمولا مدت زمان محدودی برای رسیدگی آنها پیش بینی شده است.
د- محظورات و مشکلات قضایی از قبیل:
کمبود امکانات لازم برای رسیدگی به انبوه اختلافات و شکایات
به وجود آمدن شائبه و مشکل مداخله قوا در صورت دخالت قوه‌ قضاییه
نبود تجربه و تخصص کافی در قضات برای رسیدگی به این موارد
هـ- اصل قضازدایی و کیفرزدایی(شریفی، 1392، 2).
  مراجع اداری استثنایی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی دولت و نهادهای کشور است که صراحتاً در صلاحیت آنها قرارگرفته باشد(شمس،1385، 144). بعنوان مثال تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان مستلزم رسیدگی های فنی ، تخصصی و اداری است که به عهده ماموران سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است. مراجع مزبور دراصطلاح  به مراجع شبه قضایی تعبیر می- شوند زیرا وابسته به دستگاه اداری هستند و اکثریت اعضاء آن از عناصر اداری تشکیل می شوند. تصمیمات مراجع مزبور دارای آثار قضایی است یعنی همان آثار تصمیمات مراجع وابسته به دادگستری را دارد(امامی،1389، 43).  
  اصل بر این است که دادرسانی به پرونده‌ها رسیدگی ‌کنند که به معنای واقعی قاضی و دادرس هستند اما مراجعی که به مراجع شبه‌قضایی یا غیرقضایی موسوم هستند اولا، بخشی از قوه قضاییه محسوب نمی‌شوند و تصدی این مراجع به‌وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیست؛ ثانیا، اغلب این مراجع در زیرمجموعه قوه ‌مجریه کار می‌کنند؛ ثالثا، نام آنها دادگاه، دیوان، محکمه و عناوین مشابه نیست، بلکه با عنوان‌های سازمان، هیات، کمیسیون‌های حل اختلاف و... به وجود آمده‌اند؛ رابعا، براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌شود، رسیدگی می‌کنند؛ سادسا، ماهیت موضوعات و مسائل مطرح در این مراجع، دارای ویژگی‌هایی منحصر به فردی است که بر اساس آن، به پاره‌ای از موارد می‌پردازند که جنبه محلی یا صنفی یا خاص دارد که مستلزم توجه، سرعت در تصمیم‌گیری یا عنایت خاص است. بنابراین هرچند که در مقام رسیدگی به برخی دعاوی کیفری شبیه دستگاه قضایی و مراجع قضایی عمل می‌کنند و احکامشان هم لازم‌الاجراست، اصولا تابع رسیدگی مراجع قضایی نیستند(شریفی، 1392، 1).
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 در زبان عربی « قانون» به معنای «مقیاس کل شیء» یعنی مقیاس هر چیز است . در علوم اجتماعی به ویژه در علم حقوق ، قانون دارای دو معنا بشرح زیر است :
- معنای موسّع: 
مجموعه قواعد رفتاری که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آنها در جامعه مشخص می سازد که این معنا به لحاظ عام بودنش با معنای لغوی قانون مشابهت دارد . در این معنا قانون، فارغ از مقام تصویب کننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهمیت دارد ، توجهش به رفتار افراد و نتیجه ای است که در تنظیم امور اجتماعی دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بکار رود مراد از آن ، همین معناست .
-  معنای مضیّق: 
مجموعه قواعد رفتاری که مربوط به امری خاص و مشخص است ، آنگونه که گفته می شود :« قانون مدنی » ، « قانون نظام وظیفه عمومی » یا « قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء » .در این معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاری و به تعبیری « وضعی » است . خواه این مجامع در حد مجالس مقننه باشند خواه در حد شوراهای واضع آئین نامه یا دستور العمل ها (کاتوزیان،1386، 216) . 
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  در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار در دو ماده قانونی اقدام به ارائه تعریف کلی از نهادهای مبارزه با قاچاق کالا وارز نموده است. ابتدا در بند«ص» ماده یک این قانون بیان می دارد:« دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد». ودر ادامه در بند«ط» بیان می دارد:« ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است».
 در علوم اجتماعی فرق اساسی بین نهاد و سازمان است كه نهادها در روند تحولات جامعه و كاركرد آن به وجود می‌آیند و فرد، مقام یا دولت در پیدایش آن دخالت ندارد، به عبارت دیگر بعنوان مثال نهادهای اجتماعی از پیش طرح‌ریزی شده نیستند. در حالی كه سازمان‌ها یا نظام‌های اداری و آموزشی را مسئولین، معتمدین، مدیران، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و... طرح‌ریزی كرده و سازمان می‌دهند. نهاد نوعی رابطه است كه جنبه عینی آن خیلی كم است و فقط در رابطه با سازمان‌ها جنبه عینی پیدا می‌كند. در حالی كه سازمان در چارچوب تشكیلات، وسایل، ابزار و عوامل انسانی شاغل در آن، قابل رؤیت است(سازگارا،1377، 50-51).
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 این پایان نامه در چهار فصل تدوین گردیده است.
در فصل اول به دراین فصل به بررسی بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق ،پیشینه تحقیق ،فرضیات و سوالات و تعاریف پرداخته می شود.
در فصل دوم تاریخچه ، منابع ،مبانی نظری مبارزه با قاچاق کالا و ارز  پرداخته می شود. در این فصل ضمن بیان مختصری از تاریخچه قاچاق در جهان و ایران به بررسی مبانی نظری و قوانین پیرامون قاچاق کالا و ارز پرداخته می شود.
در فصل سوم تحقیق به نهادها و مراجع مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظام حقوقی ایران
پرداخته می شود. ملاک این بررسی قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان قانون مادر در این زمینه می- باشد. در فصل به بررسی وظایف و اختیارات سازمان های مانند سازمان تعریزات حکومتی ،سازمان امورگمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای مسئول در این زمینه که مسئولیت اطلاع رسانی و پیشگیری را برعهده دارند پرداخته می شود.
در فصل چهارم تحقیق به بررسی تاثیر نوآوری ها و نواقص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر مبارزه با قاچاق پرداخته می شود. نوآوری ها و نواقص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب می گردد تا هماهنگی بیشتر و بهتری بین مراجع مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد.
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  در این فصل به بررسی تاریخچه قاچاق کالاو ارز درجهان و ایران مورد بررسی پرداخته می شود همچنین به بررسی انواع قاچاق و همچنین مصادیق آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین منابع قانونی آن از جمله قوانین ومقررات مرتبط پرداخته می شود.
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  هرودت ، مورخ بزرگ يوناني نقل مي كند كه در زمان هخامنشيان ، بعضي از كالاها در انحصار دولت بوده است.همچنين هخامنشيان منابع مالي دولت را از اخذ عوارض در اسكله ، بنادر ، ميدان هاي فروش بار و نيز تجارت داخلي تأمين مي كرده اند . در زمان اشكانيان نيز كالاهايي كه وارد كشور مي شد، در دفاتري ثبت مي- كردند و ازدارندگان كالا عوارض دريافت مي نموده اند .در زمان ساسانيان نيز اخذ عوارض و باج راهداري از كالاهاي بازرگاني و كاروان ها همچنان معمول بوده و شاهراه ابريشم در سايه امنيت بازرگاني رواج داشته است.  به نظر مي رسد در اين دوران حقوق گمركي به ده درصد ميزان يا بهاي كالا افزايش يافته است(جمعي از نويسندگان ،1381، 20).
  در صدر اسلام ، مبناي دريافت عوارض مال التجاره ، بهاي كالا بوده و وزن كالا معيار نبوده است. ميزان اين عوارض از مال التجاره ها از هر چهل هزار درهم ، يك درهم بوده است . اين عوارض شامل كالاهاي حرام مانند خوك و مسكرات نبوده است(شادنيا ،1375، 5).
   جرجي زيدان نيز در همين رابطه به منابع در آمد مالي در زمان عباسيان كه از عوارض ورود حاصل مي شده ، اشاره داشته است . لذا به راحتي مي توان تصور كرد كه از همان زمان افرادي وجود داشته اند كه براي كاهش هزينه و كسب سود بيشتر ، به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالي كنند و بكوشند كالاهي خود را به دور از منظر مأموران وصول عوارض جا به جا نمايند يا به انحاء مختلف ،عوارض كمتري پرداخت كنند.
  از بررسي آثار مورخان و جهانگردان قرن هفدهم ميلادي چنين بر مي آيد كه در دوران صفويه اخذ عوارض تجاري را ،« در بندر» و رئيس آن را « شه بندر » مي گفتند . ادارات در بندر صورتحساب هاي خود را در دو نسخه تنظيم كرده ، مرتب به اداره مركزي مي فرستادند(جمعي از نويسندگان ، 1381، 21).
  با اين همه در خصوص اينكه دقيقاً از چه زماني پديده قاچاق و گريز از پرداختن عوارض قانوني نقل و انتقال كالا آغاز شده است اطلاعات روشن تاريخي در دست نيست اما آنچه مسلم است اينكه با ظهور تمدن هاي بزرگ درجهان كه پيامد آن رونق كسب و تجارت و بازرگاني بود پديده قاچاق نيز در مشرق زمين و به طور مشخص درخاورميانه ، بروز پيدا كرد. تمدن سومري كه از قديمي ترين تمدن هاي جهان به شمار مي رود مراكز بزرگ تجري از جمله بابل ، اور و نيپ پور را بنيان گذاردند آنان منطقه وسيعي از عربستان ، افغانستان ، ايران ، ارمنستان و قبرس را تحت پوشش فعاليت هاي تجاري خود قرار دادند . در همين زمان دزدي ، تقلب و بهره وام به عنون مظاهر قاچاق ظاهر شدند. سومري ها براي جلوگيري از دزدي از كاروان هاي تجاري كارواني مسلح ترتيب داده بودند كه همراه كاروان هاي بازرگاني حركت مي نمود و از آنها در برابر دزدان و راهزنان محافظت مي كرد. از جمله كالاهايي كه در دوران باستان مورد قاچاق قرار مي گرفتند مي توان از ابريشم ، عطر ، صندل ، كندر ،ميخك و فلفل ياد كرد . در اين زمان قسمت مهمي از كالاها از طريق دريا حمل مي شد . لذا دزدان دريايي به عنوان قاچاقچي در دريا فعاليت خود را آغاز كردند . در اين ميان معروف ترين قاچاقچيان و دزدان دريايي فينيقي ها بودند كه تجار از آنان به شدت وحشت داشتند(بیابانی، 1391، 28).
  برخي از محققان و پژوهشگران ، پيشينه قاچاق كالا را به صورت يك پديده مجرمانه مستقل ، مقارن با آغاز
برقراري قوانين گمركي و ايجاد محدوديت در تجارت كالا مي دانند. فرهنگ آنا بريتانيكا قرن هجدهم ميلادي را عصر طلايي قاچاق كالا معرفي كرده است . به نوشته اين فرهنگ ، در آن تاريخ قاچاق مشروبات الكلي ، توتون ،چاي و ابريشم بسيار بيشتر از ميزان واردات قانوني و منظم اين كالاها بوده است . در فرانسه به دليل انحصاري بودن توليد توليد و فروش توتون از سوي دولت و وضع حقوق گمركي و عوارض قانوني بالا بر نمك ، قاچاق كالاي مذكور در اين كشور رونق داشت. در سال 1480 تلاش دولت چين براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به اين كشور منجر به جنگ موسوم به «جنگ تریاک» شد. 
اوايل قرن بيستم ، دوران طلايي قاچاق به آمريكا نيز از پي ممنوعيت ورود مشروبات الكلي به اين كشور بروز كرد . در آن زمان ، قاچاقچيان ، مشروبات الكلي را كه با كشتي هاي متعدد و از طريق دريا از هندوستان و ساير كشورهاي اروپايي به كانادا منتقل مي شد به طرق مختلف وارد آمريكا مي كردند(شجیعی،1386، 19).
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  ايجاد تشكيلات گمرك براي اولين بار به اواخر زمان قاجار مربوط مي شود . در اين زمان به علت نفوذ استعمارگران ، شيرازه مملكت در حال فروريزي و خزانه دولت كاملاً تهي شده و استقراض خارجي به حد بالاي خود رسيده بود ، مظفرالدين شاه در سال 1940 هجري خورشيدي دستور ايجاد تشكيلات گمرك را به شكل امروزي صادر صادر نمود. سپس كنترل فيزيكي بيشتر در خطوط مرزي و عواملي ، چون تأمين پاسگاه هاي گمركي براي عوارض بيشتر از واردات كالا ، شرايطي را ايجاد نمود كه از آن مي توان به عنوان محدوديت- هاي رسمي بازرگاني نام برد . اين محدوديت هاي قانوني باعث شد عملي به نام تجارت غير قانوني در كنار تجارت قانوني كه سال ها در كشور به صور مختلف در جريان بود به صورت يك پديده ملموس در مقابل تجارت قانوني ، تحت عنوان « قاچاق » مشخص گردد (زنگنه عینالو و اسفندیاری مهنی، 1392، 106).
 اقدامات و تدابير متخذه از سوي دستگاه حاكمه در اين خصوص به تدوين قوانين و مقررات مربوط به كنترل قاچاق كالا محدود نمي شود و در راستاي كنترل ورود و خروج كالاي قاچاق از راه دريا در خلال سال هاي 1305-1306 هجري خورشيدي ، مرزبانان در يايي و يا همان گارد ساحلي و درياباني امروزي به شكل نوين و به روز شده زمان خود تشكيل شده و آغاز بكار نمود(بختیاری و ترابی ، 1385 ، 16-17).سپس اقدام به وضع مقررات و قوانینی در این زمینه شد که در مباحث آینده به آنها پرداخته می شود.
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  به طورکلی ازآنجا که قاچاق پدیده ای نامشروع است، دریافت و بدست آوردن آمار و اطلاعات دقیق از میزان قاچاق در کشور در هاله ای از ابهام قراردارد به طوری که ارزش کالاهای قاچاق درکشور از میزان یک میلیارد و ششصد میلیون دلار تا مرز هشت میلیارد دلار متغییر است(سلطانیان، 1392، 2). آمارجهانی مربوط به قاچاق در61 کشورجهان نشان می دهد که ارزش کل قاچاق موجود در این کشورها برابر 137 میلیارد دلار است(بیات سرمدی و عباسی، 1389، 27).
  قاچاق کالا و ارز به عنوان پدیده ای تقریبا جهان شمول و فراگیر که در تمامی کشورها نیزمشهود است و پیوستن به اقتصاد آزاد یا جهانی شدن پدیده هایی نیستند که بشود از آن صرف نظر کرد، هرچند مسیر طبیعی کشورهای درحال رشد به این سمت و سو متمایل است ولی نه به هرقیمتی .تازمانی که محدودیت های قانونی درکنار ضعف قانونگذاری و وجود قوانین ناقص برای ورود و خروج کالا در کشور وجود دارد، پدیده قاچاق کالا هم از تبعات آن است. قاچاق به مفهوم فرار متقلبانه کالا از مرزهای کشور به عنوان عاملی منفی درتجارت سالم پیشینه طولانی دارد، امروزه هیچ کشوری حتی کشورهای پیشرفته نیز از پدیده قاچاق به شکل های گوناگون در امان نبوده و نمود قاچاق با شدت و ضعف همراه بوده است و در کشورهای جهان سوم به علت اقتصاد تک محصولی مانند نفت یا گاز و عدم زیرساخت های اقتصادی پایدار و سرمایه گذاری مناسب ، مردم برای جبران درآمد و نیز اشتغال کاذب به پدیده قاچاق رو می آورند. از جمله عوامل اصلی کندی مبارزه با قاچاق کالا در کشور و به خصوص استان ها و نواحی مرزی را می توان در موقعیت جغرافیایی استان، کمبود فرصت های شغلی، فقدان نظارت و کنترل مناسب، مسائل و مشکلات مدیریتی و...اشاره نمود(ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1387، 7).
قاچاق کالا پدیده اي است که با توجه به شرایط خاص یک کشور با عوامل متعددي ارتباط دارد که این عوامل به سه دسته کلی قابل تقسیم است: 
- عوامل ساختاري:  این عوامل عبارتند از کلیه عوامل غیرانسانی مانند قوانین و مقررات سیستم ها و روش هاي
  انجام امر، تکنولوژي، سیاست ها و استراتژي ها و نظایر آنها که نامناسب بودن این عوامل به امر قاچاق منجر می شود، از مصادیق این عوامل می توان به نبود هماهنگی بین دستگاه هاي دولتی سیاست هاي اقتصادي، تجاري و ارزي، تعرفه گمرکی و سود بازرگانی بالا براي کالاهاي وارداتی، نامناسب بودن حقوق و مزایاي کارکنان، نبود امنیت شغلی و سیستم نامناسب ارتقاي کارکنان، وجود یارانه هاي دولتی براي کالاهاي مصرفی و قیمت گذاري دولتی اشاره نمود. 
- عوامل رفتاري:  این عوامل مربوط است به نیروي انسانی که مبادرت به قاچاق کالا می کنند و یا کسانی که با این امر درگیر هستند.
   بنابراین این عوامل خود به دو گروه تقسیم می شوند : 
گروه اول:  قاچاقچیان داراي روحیه قانون شکنی و قانون گریزي، تمایل به کسب درآمد در زمان کمتر، رشد اجتماعی پایین، روحیه خطرپذیري بالا و تحصیلات پایین و عدم آگاهی از اثرات قاچاق در اقتصاد کشور را شامل می شود. 
گروه دوم:  خصوصیات و عوامل رفتاري مربوط به کارکنان سازمان هاي متولی و ذیربط است که مواردي مانند نبود انگیزه کاري و احساس مسؤلیت کارکنان، شایستگی نداشتن بعضی از سرپرستان و مدیران، عدم ارتقاي شغلی بر اساس نظام شایسته سالاري و توانمندي کارمندان و نظایر آنها را شامل می شود.
- عوامل زمینه اي:  این عوامل عبارتند از کلیه عواملی که خارج از حیطه اختیارات هر یک از سازمان هاي ذیربط بوده و زمینه ساز بروز عوامل ساختاري و رفتاري هستند .
  از جمله نرخ بالاي بیکاري و کمبود امکانات و زیرساخت هاي اساسی جهت تولید و افزایش اشتغال و نبود امنیت لازم براي سرمایه گذاري در استان هاي مرزي، درآمد پایین مردم و نابرابري اجتماعی و فقرعمومی در مناطق مرزي، گستردگی مرزهاي آبی و خاکی و کنترل ناکافی مرزها، وجود تفاوت قیمت در دو سوي مرزها و فضاي مناسب قاچاق در کشورهاي همسایه حاکمیت فرهنگ دلالی و واسطه گري، کیفیت نامطلوب کالاهاي تولید داخلی در مقایسه با کالاهاي قاچاق وارداتی وحاکمیت فرهنگ مصرفی،  بدیهی است که اگر بستر و
 شرایط لازم جهت ایجاد یک پدیده (قاچاق)  فراهم نشود، آن پدیده( قاچاق) قابل تحقق نخواهد بود و بر این اساس تا بستر مناسب براي تجارت سالم و قانونمند فراهم نشود، زمینه رشد قاچاق کماکان در کشور خصوصا در استان های مرزی فراهم خواهد بود(آقازاده، 1385، 26-27).
  قاچاق از نظر ماهوی به دو شکل انجام می گیرد ؛ از یک سو ممکن است عوامل تجاری غیرقانونی، کالایی را به صورت غیررسمی و مخفیانه بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشورکرده و یا از آن خارج نمایند و از سوی دیگر ، عوامل تجاری قانونی ، فعالیت تجاری قانونی خود را به عنوان پوششی برای انجام اعمال متقلبانه درتجارت؛ مانند دست کاری در اسناد تجاری قراردهند که به این حالت شبه قاچاق گفته می شود(باباحیدر،1380، 1).
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  در ماده 2 قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 مواردي به عنوان مصاديق قاچاق ذكر گرديده
است كه مشروح اين مصاديق به ترتيب ذيل مي باشد:
الف- برنگرداندن كالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا كران بري به كشور در مهلت مقرر درصورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن كالا
ب- اضافه كردن كالا به محموله عبوري )ترانزيتي( خارجي
پ- اظهار كالا به گمرك با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي 
ت- تعويض كالاي صادراتي داراي پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ويژه صادراتي براي كالاي جايگزين شده
ث- ورود كالاي موضوع بند (ر( ماده  (122) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390.
ج- اظهار كالاي وارداتي با نام يا علامت تجاري ايراني بدون اخذ مجوز قانوني از مراجع ذي ربط با قصد متقلبانه
چ- واردات كالا به صورت تجاري با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده در قوانين و مقررات مربوط براي 
كالاهاي مورد مصرف شخصي مانند تسهيلات همراه مسافر،  تعاوني هاي مرزنشيني و ملواني در صورت عدم
  اظهار كالا به عنوان تجاري به تشخيص گمرك.
ح- خروج كالاهاي وارداتي تجميع شده مسافري و كالاهاي مشمول تسهيلات مرزنشيني و ملواني از استان- هاي مرزي، بدون رعايت تشريفات قانوني
خ- ورود، خروجي، خريد، فروش و حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعييني توسط دولت و بدون مجوزهاي لازم از بانك مركزي
د- عرضه كالا به استناد حواله هاي فروش سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و يا ساير دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه كالاهاي وارداتي فاقد شناسه كالا و شناسه رهگيري در سطح خرده فروشي با رعايت ماده10 قانون مبارزه با قاچاق کالاوارز1392.
ر- هر گونه اقدام به خارج كردن كالا از كشور، با قصد عدم رعايت تشريفات قانوني به شرط احراز در مراجع ذي صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- ساير مصاديق قاچاق به موجب قوانين ديگر
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 انواع قاچاق را به چهار نوع تقسيم كرد: 1-قاچاق كالا ، 2-قاچاق مواد مخدر ، 3-قاچاق انسان و 4-قاچاق سوخت يا انرژي .
 در نگاه ديگر اما به موجب قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1306 قاچاق كالا منحصراً محدود مي شد به قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و اشياي ممنوع الورود . در سال 1307 قاچاق كالاي انحصاري نيز به اقسام قاچاق ملحق و قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312تقسيم بندي كلي از قاچاق كالا ارائه داده از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق كالا قبل از تصويب قانون اخير مي شد انواع قاچاق كالا را به شرح ذيل نام برد:
1-قاچاق اموال موضوع در آمد دولت
2-قاچاق اموال ممنوع الصدور
3-قاچاق اموال ممنوع الورود
4-قاچاق كالاهاي انحصاري
5-اعمال در حكم قاچاق
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 ماده 34 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 در فصل پنچم قانون ياد شده تحت عنوان قاچاق گمركي چنين مقرر مي داشت :«به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور كه مجازات خاص در اين قانون براي آنها وضع شده است ، نسبت به قاچاق اجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط گمرك در موقع ورود و خروج اخذ و وصول مي شود، اعم از اينكه مقررات قوانين انحصار تجارت خارجي را رعايت نموده باشد يا نه، مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد».
 بنابراين قاچاق اموال موضوع در آمد دولت عبارت بود از وارد يا صادر كردن اموال موضوع در آمد دولت بدون رعايت و انجام تشريفات خاص گمركي و يا انجام هر نوع عمل ديگري كه به موجب قوانين خاص در حكم قاچاق اموال موضوع در آمد دولت محسوب مي شود.اصطلاحاً در گمرك قاچاق كالاي موضوع در آمد دولت «قاچاق کالای مجاز نامیده می شود» یعنی قاچاق کالایی که ورود یا صدورآن مجاز بوده و می توان آن را با رعایت مقررات مربوطه به واردات وصادرات وپرداخت حقوق گمرکی ، عوارض وسود بازرگانی و انجام تشریفات گمرکی با صدور سند گمرکی وارد یا خارج نمود(آقازاده، 1385، 18).
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 مطابق ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 : کالای ممنوع؛ کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است. کالای مجاز مشروط؛ کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. کالای مجاز؛کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
2-2-3-3قاچاق اموال ممنوع الصدور
 در قانون مجازات مرتكبين قاچاق و در ماده 40 قانون امور گمركي تعريف خاصي از كالاي ممنوع الصدور به عمل نيامده بودو فقط ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كالاي ممنوع را كالايي دانسته كه صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع گرديده است . بنابراين قاچاق اموال ممنوع الصدور قاچاق اموالي تلقي مي گرديد كه خارج كردن آنها از مملكت به موجب شرع مقدس اسلام ممنوع اعلام شده بود.
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  با توجه به تعريف ارائه شده از اجناس دخانيه در ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، مي شد كالاي انحصاري را كالايي دانست كه به موجب قوانين انحصاري ، خريد و فروش و تملك آنها منحصر به دولت است، بنابراين هر كالايي كه خريد و فروش و تملك آن به موجب قوانين مربوطه منحصر به دولت بود ، بدون داشتن نمايندگي قانوني از طرف دولت وارد يا صادر شود در حكم قاچاق كالاي انحصاري محسوب مي شد.
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  در بين قوانين سابق و حتي حاضر در برخي موارد به جرم انگاري برخي اعمال برخورد مي نماييم كه هر چند اعمال ارتكابي داراي ماهيت قضايي غير از قاچاق بوده و فاقد عناصر اختصاصي جرم قاچاق مي باشد ،لیكن قانونگذار اين اعمال را در حكم قاچاق قرار داده است ، از قبيل ماده48 قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع مصوب25/5/1346 که مقرر داشته:«حمل چوب و هيزم و ذغال حاصل از درختان در تمام كه مقررداشته نقاط كشور به استثناء داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنانچه مرتكب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات خواهد شد».(زنگنه عینالو و اسفندیاری مهنی،1392 ،113).
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در ايران براي مبارزه با پديده قاچاق قوانين متنوعي وضع شده است كه از جمله آنان مي توان به موارد
زير اشاره نمود :
- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي هماهنگي كنترل هاي مرزي
كالاها 7/9/1385
- قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 12/2/1374
-قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور 29/6/1374
- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1/6/1366
- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 29/9/1393
-قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري، صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي 23/6/1382
- قانون امور گمركي 22/8/1390
- قانون اصلاح چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران 30/4/1378
- قانون اصلاح بعضي از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق 29/12/1353
- قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا وخدمات از كشور1/6/1366
- قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور29/6/1374
- قانون حق السهم كاشفين اجناس قاچاق 13/8/1309
- قانون جلوگيري اجناس ممنوع الورود 31/3/1311
- قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز 27/8/1375
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3/10/1392
- همچنين در بين قوانين بين المللي نيز ماده 108 كنوانسيون 1982 ژنو در زمينه قاچاق غيرقانوني
مواد مخدر يا موارد روان گردان الزاماتي را به كشورهاي عضو مقرر مي دارد.
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 در 29 اسفند1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به طور جامع در50 ماده وهفت فصل شامل مقررات عمومی، وظایف مامورین ، قاچاق تریاک،قاچاق اجناس دخانیه ،قاچاق گمرکی،قاچاق عوارض بلدی و اموال موضوع عایدات دولت به تصویب رسید.
 وجود برخی ابهام ها، تضادها و تفسیرهای متفاوت از قوانین مربوط به قاچاق کالا برمعضلات این پدیده افزوده است.برای مثال درحالی که براساس ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 در هرکجای کشور که کالای قاچاق به دست آید، آن را مشمول قاچاق دانسته ،براساس ماده 8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برخی از محاکم قضایی مرتکبان قاچاق کالا راتبرئه و کالای مکشوفه رامسترد می کند. همچنین عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی در خصوص کالاهایی که برای کشف آنها هزینه های قابل ملاحظه ای صرف شده، منجربه حکم برائت آنها می شود. در خصوص کالاهای قاچاق سریع الفساد که معمولا پیش از صدور رای فروخته یا معدوم می شوند، مشکلات موجود با پرداخت هزینه کالا به متهم ، تشدید می شود. براساس آماری که از گمرک در سال های اخیر برای 27الی 35 درصد از پرونده های قاچاق تشکیل شده، حکم برائت صادرشده است.درقانون سابق مبارزه با قاچاق کالا و ارز متاسفانه بین دستگاه های کنترل کننده قاچاق کالا در ایران، هم داستانی و خط مشی مشترک وجود نداشت(تصدیقی، 1389، 68-69).
تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 ، بسیاری از مراجع و نهادها با وجود نقش و تاثیر فراوانی که می توانستند در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند مغفول مانده بودند . هر چند تحقیق پیش روی تحقیقی در حوزه حقوق عمومی می باشد اما با توجه به سیاست های کیفری ، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نیاز به ، شناخت و درک درستی از علل و عوامل قانونگذاری داریم. 
 در مبنایی قانونگذاری در رابطه با دو قانون مادر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز یعنی قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 می توان تغییر بنیادین دیدگاه قانونگذار را در رابطه با مراجع مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمود: در ابتدا سازمان های که پیش از این مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته و یا مرتبط با پرونده های قاچاق بوده اند.
 اما در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار اقدام به نام بردن از مراجعی نمود که در عمل نه ضابط عام و نه ضابط خاص شمرده می شوند اما می توانند تاثیر بسزایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.  باتوجه به بند ص ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ملاحظه می گردد قانونگذار لفظ عام  دستگاه کاشف را بکار برده و بیان می دارد:« دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد». قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در جلسه علنی مورخ 18/7/1386 به تایید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 25/7/86 جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.  مطابق ماده 5 دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
  نکته مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 در ماده 3 این قانون می باشد در این ماده بیان شده است:«به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد».
  همچنین مستفاد از متن مواد 6،7 و 14 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ملاحظه می گردد؛ قانونگذار در بند این مواد اسامی نهادهای گوناگونی را برده است که نقشی در کاشف بودن و یا مبارزه با قاچاق کالا و ارز ندارند. در این رابطه بنظر می رسد قانونگذار دو راهکار بسیار مفید و موثر در ارتباط با پیشگیری از جرائم می- توان بیان نموده است: 
 ابتدا به پیشگیری وضعی از جرم می پردازیم؛ پيشگيري‌ وضعي‌، مجموعه‌ اقدام‌ها و تدابيري‌ تلقي‌ شده‌ كه‌ به‌ سمت‌ تسلط‌ بر محيط‌ و شرايط‌ پيراموني‌ جرم‌ و مهارآن‌ متمايل‌ است‌ كه‌ از يك‌ سو، با كاهش‌ وضعيت‌هاي‌ پيش‌جنايي‌ يا وضعيت‌هاي‌ قبل‌ از بزهكاري‌ كه‌ وقوع‌ جرم‌ را مساعد مي‌كند،صورت‌ مي‌گيرد و از سوي‌ ديگر، با افزايش‌ خطر شناسايي‌ و دستگيري‌ بزهكاران‌ بالقوه‌ صورت‌ مي‌گيرد. در واقع‌، هدف‌ از پيشگيري‌وضعي‌ ايجاد وقفه‌ در گذر از انديشه‌ مجرمانه‌ به‌ عمل‌ است‌.  به‌ عبارت‌ ديگر، پيشگيري‌ وضعي‌ از جرم‌، عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ تدابير و روش هاي‌ كاهش‌ يا حذف‌ فرصت هاي‌ ارتكاب‌ جرم‌ و سودحاصل‌ از ارتكاب‌ جرم‌ كه‌ انسان‌ متعارف‌ ممكن‌ است‌ با توجه‌ به‌ آن‌ مرتكب‌ بزه‌ گردد(معظمی ، 1386، 93). 
 در این رابطه می توان مراجعی مانند مراجع دادگستری (دادگاه عمومی و انقلاب) و تعزیرات حکومتی را نام برد که تصمیمات آنها در قالب مجازات، جزایی نقدی و حبس ظهور پیدا می کند .
 رویکرد دوم قانونگذار در کنار پیشگیری وضعی ملاحظه می گردد قانونگذار ، پیشگیری اجتماعی را نیز در جهت پیشگیری از جرائم قاچاق کالا و ارز را  لحاظ نموده است.بعنوان مثال  تجربة چند سال اخير در خصوص نقش رسانه در اصلاح رفتار عمومي افراد جامعه ،باعث شده است تا قانونگذار با نگرشي خاص بر اين مقوله تأكيد نمايد . براي نمونه،پخش پيام هاي صوتي و تصويري نيروي انتظامي وسایر نهادها  در خصوص تخلفات و جرائم گوناگون  كارايي رسانة صدا و سيما را در اصلاح و ارتقاي فرهنگ  اجتماع نشان داده است. از این روقانونگذار در قسمت 1 از بند دال ماده 211 برنامه پنجم توسعه مقرر کرده است:«آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا وسیما»انجام گیرد.
  مطابق تعاریف رويكرد پيشگيري اجتماعي معطوف به علل و عوامل بنيادين وقوع جرم است و شرايط اجتماعي جرم زا، كه بر انواع محيط هاي پيرامون فرد تأثير مي گذارند. تمامي اين محيط ها در فرايند جامعه پذيري فرد نقش دارند و داراي كاركردهاي اجتماعي هستند. پيشگيري اجتماعي با ايجاد تغييرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگيري از جرم به صورت پايدار و هميشگي است و مي كوشد تا اعضاي جامعه را از طريق آموزش، تربيت، تشويق وتنبیه با نظام اجتماعی و فرهنگی آشنا و همنوا کند(شاطری پور اصفهانی، 1388، 89).
  پیشگیری اجتماعی در جرم شناسی دو نوع است: «پیشگیری اجتماعی جامعه مدار» و «پیشگیری اجتماعی رشدمدار». منظور از «پیشگیری جامعه مدار» یعنی اگر در محیط، عوامل جرم زا حاکم بود، آنها را خنثی سازیم و منظور از «پیشگیری رشدمدار»، یعنی اگر طفل به هر دليل از خود مظاهر بزهکاری نشان داد با مداخلة زودرس بر وی و محيط پيرامون او جلوی مزمن شدن بزهکاری را در آينده بگيريم (نجفی ابرندآبادی، 1378، 123).
  در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ، مسئولان با استفاده از رسانه ها اقدام به آموزش ها ورهنمود های مدون و مشخصی برای پیشگیری اجتماعی از جرم سعی در بهینه سازی ورشد قانونمداری در جامعه خصوصا در ارتباط  آموزش و پیشگیری اجتماعی از طریق رسانه ها به دلیل استفاده مستمر و بالای عموم قشار جامعه می تواند نقش بسیار زیادی در ارتباط با پیشگیری از جرم داشته باشد.
   در پیشگیری اجتماعی ، خانواده و مدارس بعنوان اصلی ترین وتاثیر گذارترین نهادها بر روی شهروندان می توان دانست زمانی که دولت و مسئولان پیشگیری از جرم برنامه ها و راهکارهای مناسبی در این رابطه ارائه دهند می توانند شاهد تاثیر موثر و مفید در رابطه با پیشگیری از جرم باشند ، زیرا در این دو نهاد نقش والدین و معلمان بعنوان الگوهای مفید و موثر می توان درصد بسیار زیادی از تخلفات و جرائم را کاهش دهد. هرچه برنامه ها وآموزش های ارائه شده در این زمینه هدفمندو منظم تر باشد ، متعاقبا تاثیر پیشگیرانه تری نسبت به تخلفات و جرائم دارند. پيشگيري اجتماعي از جرم راهبردي است كه به مشاركت اعضاي جامعه در پيشگيري فعال از وقوع رفتارهاي مجرمانه و ديگر آسيب هاي اجتماعي اولويت مي دهد و علت وقوع جرم را در ساختارهاي اجتماعي جستجو مي كند(بیات، 1387، 49).
   هرچند اهداف و برنامه های قانونگذار در این زمینه قابل تقدیر می باشد اما موضوع تحقیق پیش روی تنها به بررسی ابعاد حقوقی عملکرد نهادهای هستند که می توانند در مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارند و می توانند در این ارتباط بعنوان ابزاری در جهت کاهش واردات و صادرات بی رویه کالا های قاچاق و همچنین تعیین تکلیف در خصوص موضوعات پیرامون آن اقدام نمایند.
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 قبل از پرداختن به وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از اصلی ترین نهادهای مبارزه با قاچاق کالا باید گفت ؛بنظر می رسد با مبارزه با قاچاق کالا در نظام حقوقی ایران و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 و قانون امور صنفی 1388 و قانون سازمان تعزیرات حکومتی در عمل بر عهده این نهاد گذاشته است. زیرا حیطه اختیارات این سازمان به مطابق قوانین فوق الذکر و آیین نامه های آن ،ارتباط پیوسته ای با سایر نهادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.نکته مهم در این تحقیق این موضوع می باشد که محقق مراجع دادگستری را با توجه به فحوا مواد قانونی بعنوان یک مرجع مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی نکرده است. دلیل این امر بدیهی بودن حدود وظایف واختیارات مراجع قضایی در این مسئله می باشد، اما در ادامه فصل و همچنین فصل چهارم تحقیق در حوزه صلاحیت ها بصورت مبسوط به وظایف و اختیارات آنها با توجه به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهیم پرداخت.
  مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگاههای دادگستری هستند(اصل یکصد و پنجاه و نهم).دادگاههای عمومی به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی تشکیل شده‏اند.رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با دادگاههای عمومی دادگستری است(ماده 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)مگر آنکه استثنا رسیدگی به امور خاص به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده باشد(تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور)دادگاههای عمومی دادگاههایی هستند که علی الاصول صلاحیت رسیدگی به هر نوع دعوایی را دارند و عدم صلاحیت آنها در مورد یا موارد مخصوص نیازمند به تصریح قانونی است.
  صلاحیت دادگاهها به معنای اختیار و شایستگی است که به موجب قانون به یک دادگاه واگذار شده نسبت به اموری که می‏تواند به آنها رسیدگی کند و در قلمرویی که می‏تواند به آنها رسیدگی کند(لنگرودی،1390 ، 407). 
 ضرورت رعایت صلاحیت دادگاهها در تدوین آیین‏نامه سازمان تعزیرات حکومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است مطابق ماده 26 آئین‏نامه سازمان تعزیرات حکومتی، «هر گاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند.»به عنوان مثال ممکن است شخصی در فروش کالا یا ارائه خدمات از نظر کمی یا کیفی مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی را رعایت نکند و کالا یا خدمات را کمتر از میزان (کاتوزیان ،1386، 97) و صلاحیت دادگاهها از سوی قانونگذار تعیین می‏شود(اصل یکصد و پنجاه و نهم).قانونگذار نیز اصل را بر صلاحیت محاکم عمومی نهاده است(ماده 1 و 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)منظور از اصل یاد شده این است که رسیدگی و صدور حکم نسبت به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه در صلاحیت دادگاههای قوه قضائیه است مگر اینکه به طور استثنایی در موارد معنی آن هم به حکم قانونگذار، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم به مرجع دیگری واگذار شده باشد.واگذاری صلاحیت به دادگاههایی غیر از دادگاههای که زیر نظر قوه قضائیه نیستند)بر خلاف اصل کلی و از موارد استثنایی است از این رو قوانینی که صلاحیت‏های استثنایی را برای دادگاههای غیر قضایی بوجود می‏آورند باید مورد تفسیر مضیّق قرار گیرند.توضیح اینکه:اگر این گونه قوانین که صلاحیت‏های استثنایی را ایجاد می‏کنند نسبت به تخلفی سکوت کنند و یا شمول آنها نسبت به تخلفی مجمل و مبهم باشد و به همین دلیل نیست به حدود صلاحیت این دادگاهها (لنگرودی،1390، 212).
 از سویی دیگر در رابطه با دادگاه های عمومی و انقلاب بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 دادگاههای عمومی حق رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات را دارند جز آنچه را که قانون در صلاحیت مراجع دیگر قرار داده است. صلاحیت های دادگاههای انقلاب نیز مربوط به امور زیر می باشد:
1-   رسیدگی و صدور رای در مورد کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه با مفاسد فی الارض.
2-   رسیدگی و صدور رای در مورد توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری.
3-   رسیدگی و صدور رای در رابطه با توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4-   رسیدگی و صدور رای در مورد جاسوسی به نفع اجانب.
5-   رسیدگی و صدور رای در رابطه با کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6-   رسیدگی و صدور رای در مورد دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
دادگاههای عمومی و انقلاب با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می گردد و از ابتدای رسیدگی کلیه اقدامات قضائی و تحقیقات ضروری تا ختم دادرسی و صدور رای بعهده رئیس یا دادرس شعبه می باشد.
روسا و دادرسان این دادگاهها می توانند با رعایت موازین قانونی انجام بخشی از تحقیقات و اقدامات قضائی را به قضات تحقیق یا ضابطین دادگستری یا سایر مراجع ذیصلاح محول نمایند.
  در ادامه باید بیان نمود که مطابق اصل‏ چهل و نهم: «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاری ها و  معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏  او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏  وسیله‏ دولت‏ اجرا شود».
 مطابق ماده واحده قانون شمول اجراء نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، بر ثروت های نامشروع فوق، ثروت های ناشی از احتکار ، گرانفروشی و قاچاق نیز افزوده شده است. مطابق ماده واحده مذکور:« دادگاه های مربوط به اجرای اصل 49 قانون اساسی موظفند ثروت های محتکرین، گرانفروشان و قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت اخذ ثروت هایی که برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند». قانون یاد شده ، درآمد من غیر حق را نسبت به ثروت های ناشی از احتکار، گرانفروشی و قاچاق نیز توسعه داده و در بخش غیر دولتی رسیدگی و اخذ درآمد من غیر حق را در صورتی که ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق باشد در صلاحیت دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی دانسته است.
 از طرف دیگر در بخش دولتی ، درآمد من غیر حق اگر ناشی از ارتکاب تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی باشد به موجب بند ب از ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی  رسیدگی ، محاسبه و اخذ درآمد من غیر حق در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. (تولیت،  1379، 38-39).
ضرورت رعایت صلاحیت دادگاه ها در تدوین آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی نیز مورد توجه قرارگرفته است مطابق ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی «هرگاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند».
 به عنوان مثال ممکن است شخصی در فروش کالا یا ارائه خدمات از نظر کمی یا کیفی مبنای نرخ مراجع رسمی را رعایت نکند و کالا یا خدمات را کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده به مشتری تحویل دهد و در عین حال برای فریب و جلب مشتری بر روی بر چسب کالا، علامت تجاری شرکت ها یا تجارتخانه های معتبر را به کاربرد. این شخص مرتکب دو تخلف شده است، یکی تخلف کم فروشی و تقلب (موضوع ماده 3 ق. ت. ح) و دیگری جرم جعل و تزویر (موضوع ماده 529 قانون مجازات اسلامی 1375) . 
  شعب تعزیرات حکومتی به جرم جعل و تزویر صلاحیت رسیدگی ندارند رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت محاکم عمومی است. در چنین مواردی به حکم ماده 26 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، شعبه تعزیرات حکومتی باید به تخلف کم فروشی و تقلب رسیدگی کرده و پس از احراز تخلف مجازات مذکور در ماده 3 ق.ت. ح را در مورد متخلف اعمال نماید و مراتب را برای رسیدگی به اتهام جعل و تزویر به محاکم عمومی دادگستری اعلام دارد(همان، 44-43).
  هرچند به موجب بند 5 از ماده5 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی انقلاب مصوب تیر ماه سال 1373 دادگاه- هاي انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم قاچاق را دارند که قاچاق کالا و ارز از آن جمله است.
 اما در مواردی در رابطه با قاچاق کالا و ارز دادگاه هاي عمومی دارای اختیارات دادگاه های انقلاب می باشند 
الف-در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی برابر ماده 2 دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز  موضوع تبصره ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 9/3/1374 رییس قوه قضاییه در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است دادگاه هاي عمومی به پرونده هاي قاچاق کالا رسیدگی خواهد نمود.
ب-در مقام رسیدگی به شکایات مراجع عمومی و دولتی نسبت به آراي صادره از شعب تعزیرات حکومتی
عدم استماع دعاوي و شکایات اشخاص از مراجع شبه قضایی به ادعاي قطعیت تصمیمات متخذه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل 37 قانون اساسی خواهد بود و از طرفی مغایر وظیفه قوه قضاییه به شرح مقید در بند یک اصل156 قانون اساسی و 159قانون اساسی  آن در مقام حق و فصل خصومت بوده و موجب تعطیل وظیفه نظارتی قوه قضاییه به شرح اصل37 قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن می باشد. لذا هر چند که در اصل 173 قانون اساسی مقرر گردیده براي رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهاي دولتی و احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداري تشکیل شود صلاحیت دیوان مذکور به شرح مقررات قانون تشکیل دیوان عدالت اداري از جمله ماده 13 آن احصا گردیده است.
  لیکن چون به قرینه کلمه مردم در اصل 173 و قانون دیوان عدالت اداري مطابق  آراي شماره37،38 و 39 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مورخ 10/7/1368 شاکی باید فردي از آحاد مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است لذا دیوان عدالت اداري واجد صلاحیت قانونی براي رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداري غیر قابل استماع بودن شکایات مراجع (واحدها،نهادها، شرکت هاي دولتی و ...)  نمی باشد بلکه طبق اصول کلی و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستري به شرح اصل 159 قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در محاکم عمومی ذي صلاح خواهد بود.  بنابراین به استناد مفهوم مخالف ماده 14 قانون دیوان عدالت اداري سابق  و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 1392و نیز آراي وحدت رویه فوق الذکر اعتراضات واحدها، وزارتخانه ها، شرکت هاي دولتی،نهادها و مؤسسات عمومی نسبت به آراي صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداري نیست و برابر مقررات پیش گفته باید در  مرجع عام تظلم خواهی یعنی محاکم عمومی قضایی رسیدگی گردد(مرادی قادی، 1391، 176-177).
 همچنین دادگاه‌هاي اداري منحصر به ديوان عدالت اداري نيست. جز اين ديوان، ده‌ها كميسيون و هيئت و مرجع اداري ديگر وجود دارد كه خارج از دستگاه قضايي به دعاوي و اختلافات افراد و سازمان‌ها در اجراي قوانين اقتصادي، اجتماعي و عمراني رسيدگي مي‌كنند. اين مراجع كه تعداد آنها قابل ملاحظه است، از لحاظ تركيب اعضا و استقلال عمل، واجد شرايط يك دادگاه مرجع بي‌طرف و مستقل نيستند و اعضاي آنها را وزرا يا رؤسا و سرپرستان سازمان‌ها مستقيماً تعيين مي‌كنند. اين مراجع اگرچه جزئي از قوه مجريه محسوب نمي‌شوند، رسيدگي آنها طبيعتي قضايي دارد و اعمال مجازات مي‌نمايند(زراعت،1376، 7). 
اين مراجع اداري، كميسيون‌ها و مراجع اداري هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري تشكيل مي‌شوند و به برخي دعاوي و شكايات اداري رسيدگي مي‌كنند (مانند هيئت تشخيص و حل اختلاف وزارت كار يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي) كه اصطلاحاً به آنها مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي مي‌گويند و مي‌توان كاركرد آنها را نوعي دادرسي اداري اختصاصي ناميد. اين مراجع اداري از آن جهت شبه قضايي ناميده شده‌اند كه از يك طرف قضايي نيستند چون جزء قوة قضائيه محسوب نمي‌‌شوند و معمولاً زيرمجموعه قوة مجريه هستند و افرادي كه در آن رأي مي‌دهند قاضي نيستند ـ اگر هم قاضي در آنها وجود دارد رأي اكثريت ملاك است ـ و از طرف ديگر اين‌گونه نهادها آرايي صادر مي‌كنند كه اثر قضايي دارد و دربارة حقوق و تكاليف افراد لازم‌الاجرا مي‌باشد(امامی و استوارسنگری،1387، 155).
 اصل 36 قانون اساسی  رسیدگی به امور کیفری را با محاکم دادگستری دانسته و به موجب قوانين عادي آن را محدود كرده است بنابراین در برابر مراجع عمومی دادگستری هیچ مرجعي حق اعمال مجازات كيفري را نسبت به افراد ندارد. مجازات هاي اداري و انتظامی مجازات به معني عام آن به شمار نمی آيند بنابراین هیچ مرجعی حق رسیدگی و حق تعیین کیفری و مجازات ندارد و صرفا اين امر در صلاحیت انحصاری دادگاههای دادگستری است. چنانچه مراجعی به موجب قوانین و مقررات غیر از محاکم دادگستری تشیکل شوند صرفا مجاز خواهند بود به امور مدنی رسیدگی کنند.
   هرچند مراجع اختصاصی خارج از تشیکلات قضایی نوعي مرجع قضایي به شمار می آيند و بعضا یک نفر عضو قاضی نیز در آن مراجع  وجود دارد اين مراجع نيز حق اعمال مجازات كيفري درباره افراد ندارند. در امور مدنی نیز اصل بر صلاحیت دادگستری است و هر نوع از رسیدگی توسط مراجع غیر دادگستری نیاز به اجازه قانونگذار دارد زیرا طبق اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است. با این حال استثنا بر این اصل در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری شناسایی شده است «مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد».(مدنیان،1392، 4).
در این رابطه سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای می باشد که هم بعنوان ضابط قضایی عمل می- نماید و هم در مواردی بعنوان مرجع رسیدگی ، در اینجا نیازمند شناخت بیشتری از این مرجع هستیم. در تاریخ ۷۴/۲/۱۲ در خصوص قاچاق کالا و ارز و نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در این خصوص، قانون دیگری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و به موجب این قانون و با لحاظ دستور عمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۷۴/۳/۹ رییس قوه قضاییه در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب قرار داده است و اگر دادگاه انقلاب در شهرستان یا بخشی تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. البته در تبصره ۲ ماده ۴ همین قانون پیش‌بینی شده است سازمان تعزیرات حکومتی در صورت عدم رسیدگی یا طولانی شدن دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده توسط دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و همچنین در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط مجاز به رسیدگی هستند. این سازمان، از نظر ساختاری وابسته به قوه مجریه و منضم به وزارت دادگستری میباشد. رئیس سازمان به عنوان معاون وزیر دادگستری به مدیریت سازمان، مشغول است.

 تمرکز تصمیم گیری ها و صدور آرای مربوطه از طریق شعب بدوی و تجدید نظر و شعبه عالی تجدید نظر صورت می-گیرد که در بطن سازمان، به فعالیت مشغولند. 
در اینجا ، صلاحیت این شعب را برمیشمریم:
[bookmark: _Toc144346313] 1- شعب بدوی
شعب بدوی، نخستین مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، میباشند. ماده 22 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، مقرر میدارد «آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد، قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است». به مستفاد از نظریه مشورتی اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، اصل بر قابل تجدید نظر احکام صادره از شعب تعزیرات حکومتی بوده و در نتیجه، احکامی از قبیل قطع خدمات دولتی، تعطیلی واحد، نصب پارچه و غیره، قابل تجدید نظرخواهی دانسته است. ترکیب شعب بدوی شامل یک نفر رئیس میباشد.
[bookmark: _Toc144346314]2- شعب تجدید نظر
به منظور اشراف بر کارکرد شعب بدوی و قابل رسیدگی مجدد دانستن آرای صادره از آنها، مراجعی تحت عنوان «شعب تجدید نظر» ایجاد شدهاند، شعب یاد شده مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میگردد، جلسه شعب با حضور دو نفر رسمیت یافته و آرای صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
آرای غیر قطعی صادره از شعب بدوی شامل آرای بیش از یک میلیون ریال جریمه نقدی و ...، 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و شاکی در شعب تجدید نظر قابل شکایتند. سایر اشخاص، شامل اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و روسای سازمانهای تعزیرات و بازرسی، تا سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی غیر قطعی، فرصت تجدید نظر دارند.در خصوص ماهیت رسیدگی های شعب تجدید نظر باید گفت: برخی قرائن نظیر «اختیار شعب تجدید نظر در تشدید مجازات مقرر در رأی شعبه بدوی» بیانگر ماهوی بودن رسیدگی در این مرجع میباشند.
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تا سال 1374، مراجع رسیدگی و صدور حکم تعزیراتی، منحصر به شعب بدوی و تجدید نظر بوده است، لیکن در این سال، مرجع جدیدی بنا بر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، به وجود آمد و در قالب تبصره الحاقی به ماده 23 آیین نامه تعزیرات حکومتی، وارد مقررات مربوطه گردید.
 بنا به تبصره یاد شده «هرگاه محکوم علیه یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند، میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری، تقاضای رسیدگی مجدد نمایند، چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه عالی تجدید نظر که به همین منظور در مرکز، تشکیل میگردد، ارجاع خواهد کرد. رأی این شعبه، قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره، مانع از اجرای حکم تجدید نظر نخواهد بود». محل تشکیل این مرجع، تهران است.
در ادامه باید گفت رسیدگی های قطعی در محاکم تعزیراتی، شاید دو فرآیند متفاوتیم: در فرآیند نخست، جریمهها و یا مجازاتهای دائر بر محرومیت موقت یا دائم از کارکرد تولیدی یا خدماتی، نظیر «جریمه واحد صنفی، تعطیلی و لغو پروانه واحد، فروش کالا توسط دولت، قطع قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه، نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر، تعلیق کارت بازرگانی» در فرایند دوم جبران خسارتهای وارده به شاکی، به عنوان مظهری از مظاهر عدالت ترمیمی به چشم میخورد.
آغاز رسیدگی در تعزیرات حکومتی از سه طریق است:
1- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
2- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی
 در مواردی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و انتظامی منجر به آغاز رسیدگی شود، شعب رسیدگی کننده موضوع را برای اخذ نظر کارشناسی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی  ارجاع می دهد و این سازمان ظرف مهلت 15 روز نظرات کارشناسی خود را به مرجع رسیدگی تسلیم می کند(تبصره ماده 18 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی).
 نکته قابل توجه بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392  می باشد که در این ماده در صورت تقاضای کارشناسی توسط تعزیرات حکومتی ؛ در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
مطابق این آیین نامه و بند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید قائل به تفکیک بین موارد موضوع قاچاق کالا شویم.
  پس از دریافت استعلام شعبه بدوی در مقام رسیدگی پس از استماع دفاعیات متهم (درجلسه رسیدگی و یا طی ارسال لایحه ) رای مقتضی را صادر خواهد کرد و چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال نکند، بصورت غیابی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. مهلت تجدیدنظر خواهی از آراء برای محکوم علیه و شاکی 10 روز از تایخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدورحکم خواهد بود.
اشخاصی که حق تجدیدنظر خواهی از آراء شعب بدوی را دارند عبارتند از :
1- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم
2- اعضاء کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه
3- روسای سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت(در حال حاضر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده)( مرتضوی،1390 ،9-10).

 در کنار اختیار رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی دارای اهرم ها و ابزار های متعددی برای کنترل و نظارت می باشد.
- دو اهرم نظارتی قانون پیش‌بینی شده عبارتند از :
 الف - پیرو تصویب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی در تاریخ 19/7/1373 دو آیین‌نامه در تاریخ 1/8/1373 توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است. یکی آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که در این آیین‌نامه به ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی در شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان اشاره کرده است. دومین آیین‌نامه، آیین‌نامه اجرایی سازمان نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات می‌باشد. به موجب این آیین‌نامه در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان دیگری تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» ایجاد شده است.
 هدف از تاسیس «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات»، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اعلام شده است که به موجب این آیین‌نامه بازرسان این سازمان دارای اختیارات وسیع و گسترده در این خصوص هستند. این سازمان می‌تواند در صورت مشاهده تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت پیگیری و محکومیت متخلف گزارش کند. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این سازمان همچون ضابط در کنار سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کند و مردم می‌توانند تخلفات متخلفین در عرضه و تولید و ارائه خدمات را از هر حیث خواه قیمت یا کیفیت یا کمیت به این سازمان گزارش دهند و این سازمان نیز بعد از انجام تحقیقات ابتدایی در خصوص موضوع گزارشی تنظیم نموده و به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام نماید.
ب - دومین دستگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مستقر در استان‌ها و شهرستان‌هاست. در سال ۱۳۸۸ تحول دیگری صورت گرفت. در این سال قانون دیگری تصویب شد به نام قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. به موجب مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان «از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات‌های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر و بلااثر می‌شود».
  به عبارت دیگر از تاریخ تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجمع امور صنفی صلاحیت رسیدگی به تخلفات مشمول قانون نظام صنفی را ندارد بلکه در این موارد نیز از تاریخ ۸۸/۷/۱۵ به بعد سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارند. به دیگر سخن با وضع ماده ۲۲ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ماده ۷۳ قانون صنفی کشور لغو شد.با تصویب این قانون، حدود قدرت، وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی بسیار گسترده شده است به نحوی که کمتر سازمانی با چنان قدرت و اختیاراتی در عرصه تخلفات اقتصادی در کشور زیر نظر قوه مجریه وجود دارد.
  به موجب این قانون عرضه‌کنندگان کالا مسئول کالای معیوب یا ناقص یا غیرمنطبق با قرارداد هستند و بایستی نسبت به تعویض آن اقدام کنند، هر کالا باید دارای ضمانت‌نامه معتبر و اطلاعات لازم از کمیت و کیفیت، تاریخ مصرف و تاریخ انقضاء باشد. فروش اجباری ممنوع شده است و داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی شده است و همچنین به موجب ماده 4 این قانون «کلیه عرضه‌کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک) ماشین‌آلات صنعتی، کشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه‌ مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می‌باشد».
 ماده 5 این قانون مقرر می‌دارد «کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند و همچنین به موجب ماده 7 همین قانون، تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد».
 جهت انجام حمایت‌های قانونی از مصرف‌کنندگان، انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مراکز استان و شهرستان تاسیس می‌شود که در راس آن شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد.
  آنچه که در اینجا مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی است این است که انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان، در کنار سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بازوی نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می‌شوند(محمدی آگاه، 1391، 4).
 همچنین موادی  از قانون قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 1392/06/12 اصلاح گردید. مطابق ماده۷۲ این قانون خریداران و مصرف‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند. صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون به‌غیر از مواردی که در تبصره(۲) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشی)، ۵۸(کم‌فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
 در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می‌باشد.
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  سازمان تعزیرات حکومتی تحت شرایطی در رسیدگی به پرونده هاي قاچاق کالا و ارز داراي صلاحیت ابتدایی و اولیه است این صلاحیت منحصر به مناطقی است که در آن ها محاکم قضایی شامل(دادگا ه هاي انقلاب و عمومی) تشکیل نشده باشد بنابراین بر اساس قسمت اخیر تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در مناطقی که محاکم قضایی براي رسیدگی به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس جرایم و مجازات هاي مقرر مجاز به رسیدگی به پرونده ها می باشد. مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی همین قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف گردیده نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی در مناطق موصوف بنا به درخواست سازمان شاکی و ابلاغ ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق و ارز اقدام نماید. با توجه به ابهام موجود در خصوص عبارت «مناطق» هیأت وزیران طی مصوبه اي به عنوان تبصره الحاقی به ماده 8 مرقوم که برابر رأي شماره439 مورخ 15/11/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شد، چنین مقرر نمود:« در مناطقی که محاکم قضایی وجود ندارد اعم از فرودگاه ها، بنادر و گلوگاه ها سازمان تعزیرات حکومتی با درخواست سازمان هاي شاکی مکلف است با استقرار شعبه یا شعبی به پرونده هاي ارجاعی از سوي سازمان شاکی در مهلت مقرر طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی نماید».
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  به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز  مصوب 12/2/1374 
مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت اعلام جرم گمرك یا سایر ادارات مأمور و وصول عایدات دولت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.
برابر تبصره 2 مستند مذکور در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر (یک ماه)سازمان تعزیرات حکومتی با در خواست سازمان شاکی(گمرك یا دیگر اداراتی که شاکی محسوب می شوند)می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی مطالبه و طبق جرایم ومجازات هاي مقرر در قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید.
مضافاً آن که برابر ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون موصوف (اصلاحی 17/6/1381 هیأت محترم وزیران) که طبق رأي شماره 439 مورخ 15/11/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري موافق قانون و در حدود اختیارات هیأت محترم وزیران تشخیص داده شده و در واقع مکمل مستند قانونی مرقوم می باشد، درصورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون مبادرت به صدور حکم ننمایند سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نماید .در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
هم چنین بر اساس ماده 11 آیین نامه هاي اجرایی قانون نحوه اعمال راجع به قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردي که سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی دارد شعب تعزیرات حکومتی داراي همان اختیاري خواهند بود که مراجع قضایی از آن بهره مندند.
[bookmark: _Toc445245928]3-2-1-2-2 چگونگی برخورد مراجع رسیدگی کننده نسبت به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه
با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 و تصریح ماده 22 آن که مقرر داشته:«
از زمان لازم الاجرا بودن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بر اساس مجازات هاي مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382  مجلس شوراي اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت....». 
با این تأکید صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی مجددا به سازمان تعزیرات حکومتی اعاده و در این راستا رسیدگی به پرونده قاچاق کالا موضوع ماده 62 قانون نظام صنفی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صورت
می گیرد (ماده62 قانون نظام صنفی).(مرادی قادی، 1391، 179-181).
3-2-1-2-2-1 عرضه کنندگان صنفی
  بر اساس قانوق نظام صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت هاي صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاري کند و به عنوان پیشه ور، صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا مباشرت دیگران محل کسبی دایر کرده و یا وسیله کسبی فراهم آورد وتمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا خرده فروشی به مصرف کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می شود از سوي دیگر، هر واحد اقتصادي که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می شود هم چنین آن گروه از افراد صنفی که طبیعت آنان از یک نوع باشد نیز، تشکیل یک صنف را می دهند. صنوف با توجه به نوع فعالیت آن ها به چهار گروه تولیدي، خدمات فنی، توزیعی و خدماتی تقسیم شده که از جهت عرضه کالاها و خدمات به مصرف کنندگان اقدام می نمایند.
  با این توضیحات چنان چه واحدهاي صنفی موضوع قانون نظام صنفی مبادرت به عرضه و فروش کالاهاي قاچاق نمایند مراجع مقرر در ماده 17 قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب15/7/1388 ( اتحادیه هاي صنفی و ناظران و بازرسان کمیسیون هاي نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفی) موظفند گزارشات وشکایات دریافتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت ) اعلام وسازمان اخیرالذکر نیز مراتب را در اجراي ماده 18 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی و مفاد دستورالعمل نحوه مبارزه با کالاي قاچاق در سطح عرضه مصوب 17/12/1388 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ادارات تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی ارسال می نماید و شعب تعزیرات حکومتی نیز بنا به تجویز حاصله از ماده 22 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال 1388 نسبت به اتهام متخلف رسیدگی و بر اساس ماده62 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 حکم مقتضی را صادر می نمایند(همان، 181-182).
[bookmark: _Toc445245929]3-2-1-2-2-2 عرضه کنندگان غیر صنفی
 به موجب ماده 113 قانون امورگمرکی مصوب 22/8/1390 ، بند 2 ماده 12 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 ، ماده 14 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی دخانیات مصوب 15/6/1385 مجلس شورای اسلامی، قسمت سوم از بند دو تبصره 7 قانون بودجه سال های 85 و 86 و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد و هم چنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهایی غیرمجاز وارد کشورشود و در داخل کشور کشف گردد قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات های قوانین قاچاق کالا خواهد بود(همان، 182). 

[bookmark: _Toc445245930]3-2-2وظایف و اختیارات سازمان امور گمرکی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 نتایج حاصل از این بررسی های آماری آمار کشف کالا نشان می دهد که 5 گروه کالایی قاچاق کشف شده در استان های جنوبی کشور که در حدود 80 درصد قاچاق این استان ها را شامل می شوند عبارتند از:
1- وسائط نقلیه
2- مشروبات الکلی
3- لباس و متفرعات لباس
4- سوخت و روغن های معدنی
5- ماشین آلات و وسایل مکانیکی و ادوات برقی و اجزاء و قطعات آنها
 در بررسی 5 گروه کالایی عمده توجه به این موضوع حائز اهمیت است که تنها می توان انگیزه های اقتصادی قاچاق 4 گروه کالایی وسائط نقلیه ، لباس ، سوخت و ماشین آلات و وسائل مکانیکی را بررسی نمود، زیرا مشروبات الکلی شرعا و قانونا جزو کالاهای ممنوع بوده و به همین دلیل به صورت قاچاق وارد کشور می- شود(تاری و باغی، 1389، 12).در فصل بعد پیرامون قاچاق مشروبات بصورت مبسوط توضیحاتی بیان می- گردد.
  گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسئول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امورگمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و ماليات‌هاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرايي مورد نياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليت‌ها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرايي متناسب با وظايف و مأموريت‌هاي محوله توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمرك‌هاي اجرايي است.
گمرک علاوه بر وظائف پیش گفته در امر کسب در آمد برای دولت از محل اخذ حقوق ورودی جایگاهی در خور توجه دارد و این سازمان در حال حاضر سومین منبع تامین کننده در آمدی دولت محسوب می گردد. از جمله وظایف و اعمالی که گمرک متصدی آن می باشد؛ اعمال سیاست های دولت در زمینه ورود وخروج کالا، حمایت از تولیدات داخلی ، کمک به توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی ، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طریق تعیین ارزش واقعی وکنترل کیفیت کالاهای وارداتی ، تسهیل در امر ورود مواد اولیه و یا کالاهای واسطه ای ، مبارزه موثر و پیگیر با ورود کالاهای غیر مجاز ، نظارت بر بهداشت و کالای مرتبط با آن ، مقابله با ورود کالاهای تقلبی وجعلی ، همکاری در حفاظت از محیط زیست (حفاظت از لایه ازن )، تضمین امنیت کالاهای صادراتی ترخیص سریع کالاها وتسهیل تجارت با بکارگیری مدیریت ریسک ، کنترل ارز، قرنطینه حمایت از گونه های کمیاب ، کاهش تشریفات گمرکی واصلاح مقررات ، مبارزه با قاچاق کالا با بکارگیری تجهیزات پیشرفته واظهار الکترونیکی و استفاده از سیستم مدار بسته و تصویر برداری از پروانه گمرکی و ذخیره آن در بانک اطلاعاتی و بکارگیری هالوگرام و مکانیزه کردن سیستم قضایی و ارزش گذاری و نگهبانی از کشور در مقابل تهدیدهای خارجی از جمله مسائل بهداشتی امنیتی .
قلمرو گمرکی (قلمروی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملاً اعمال میشود. باید افزود که بطور کلی، قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی - شامل سرزمین، دریا، و فضای هوایی - آن است، ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمتهای قلمرو ملی جز قلمرو گمرکی نباشد. مانند مناطق آزاد یا آبهای بین خط ساحلی و مرز قلمرو یک کشور در دریا. قسمتهایی از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جز قلمرو گمرکی آن نیست بخش خارج از قلمرو گمرکی مینامند. طبق توافق بین المللی قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقهای که بدین ترتیب، جزء قلمرو گمرکی کشور میشود بخش داخل در قلمرو گمرکی نامیده میشود(مصطفی زاده، 1393، 14).
[bookmark: _Toc445245931]در رابطه با قلمرو گمرک با دو مبادی روبرو هستیم.مبادی رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود و خود مبادی رسمی نیز به دو دسته عام و ویژه تقسیم میشوند(داره کل قوانین ریاست جمهوری ( لایحه مبارزه با قاچاق کالا، ارز، ریال و اوراق بهادار)، مصوب 26/ 12/1380). که در اینجا به شرح آنها میپردازیم:
مبادی رسمی عام: مناطقی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگی این دستگاه در آن مناطق حضور داشته باشد و نسبت به اعمال مقررات گمرکی اقدام کند. مانند بنادر، فرودگاههای بینالمللی و مرزهای زمینی کشور که گمرک در آنها مستقر است.
قانون امور گمرکی با نسخ پاره ای از قوانين موجود در اين زمينه در آبان ماه سال ١٣٩٠ تصويب و در آذر ماه همان سال پس از تأييد شورای نگهبان لازم الاجرا شده است، ماده ١١٣ قانون که جايگزين ماده ٢٩ قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 است که در حال حاضر با ابلاغ قانون فعلی نسخ شده است قاچاق گمرکی را در يازده بند مشخص کرده است که دارای ابهاماتی به شرح ذيل است:
1- بند«ب» تشخیص عمدی بودن و ملاک و معیار آن (عمدی بودن) را در خارج نکردن وسایل نقلیه ، کالای ورود موقت و....و در بند «چ» تشخیص آن را در عدم ورود کالا مشخص نکرده است.
2- با عنایت به اسناد خلاف ذکر شده در تبصره بند«ب» ماده فوق و تعریف آن در قسمت پایانی بند«ح» برداشت از اسناد خلاف واقع در هاله ای از ابهام قرار گرفته و به نظر می رسد تعریف صورت گرفته بیشتر ابهام زاست تا تبیین کننده. 
3- بند«ت» برداشتن یا تعویض قسمتی از کالای عبور خارجی را قاچاق می داند در حالی که می توان همه آن کالا را برداشت یا تعویض کرد قانونگذار از این موضوع غافل مانده است(خانی و شیری، 1392، 61).
 گمرک در هر کشوری نقش موثر در رونق تولید داخلی ،افزایش صادرات غیر نفتی (که رمز بقای صنعت است) ، تسهیل واردات مواد اولیه جهت تامین نیازهای تولید کنندگان ودر نهایت توسعه اقتصادی خواهد داشت. در کل موارد پیرامون قاچاق و گمرک را می توان در دو دسته بندی خلاصه نمود:
[bookmark: _Toc445245932]الف- قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور میتوان به دو قسمت صادراتی و قاچاق وارداتی تقسیم کرد.
قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی بر کالایی اطلاق میشود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود.مسئولین گمرکات اجرایی موظفند با تشکیل کمیته تخصصی در خصوص رویه ترانزیت خارجی نسبت به پیاده سازی فرآیند استاندارد و پیگیری ردیف های مرزی تسویه نشده اقدامات قانونی معمول (درصورت احراز قاچاق تعقیب قانونی و از جهت وصول تضمین های اخذ شده از طریق امور مالی پیگیری شود) و چنانچه در این خصوص با مشکلاتی مواجه شده اند، ضمن پیگیری ، در صورت عدم رفع آن مراتب را به گمرک ایران منعکس تا اقدامات لازم به عمل آید(موضوع بخشنامه های شماره 187980 مورخ 19/8/1388 و بخشنامه شماره 231673 مورخ 4/11/1389).
قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی بر کالایی اطلاق میشود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به کشور وارد شود.
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قاچاق از نظر راههای ورود و خروج کالا از کشور میتوان به دو قسمت قاچاق گمرکی و قاچاق غیرگمرکی تقسیم کرد.
قاچاق گمرکی: قاچاق گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطق مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند.
قاچاق غیر گمرکی: قاچاق غیر گمرکی عملی غیر قانونی است که در آن شخصی کالای قاچاق خود را از مرزها و مناطقی بجز مرزهای مجاز گمرکی به کشور وارد یا از آن خارج کند(مصطفی زاده،1393، 17).
  به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شود، مشمول تشریفات و کنترل های گمرکی با استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، به‌کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنائی بدرقه یا مراقبت است. به‌منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی،نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.برخی از این کنترل ها به ‌منظور تسهیل تجارت بین‌المللی می‌تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه‌ها و سازمانهای مسئول این کنترل ها باید به‌منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند(مواد11و12 قانون امورگمرکی).
 یکی از نکات مهم د رابطه با قانون امور گمرکی ماده 113 این قانون می باشد که بعد از اینکه در مواد 102 الی 112 تخلفات گمرکی برشمرده شده است اقدام به ذکر مصادیق و موارد قاچاق می نماید؛ بعنوان مثال ماده 105 این قانون هم در برگیرنده تخلف گمرکی و هم در برگیرنده قاچاق کالا می باشد . چنانچه این ماده بیان می- دارد:« هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. 
 صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید». تا اینجا در قانون مشمول تخلفات گمرکی می گردد اما مطابق تبصره یک همین ماده « کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود».
 پیش از این نیز یک نظریه مشورتی در رابطه با تخلف گمرکی وجود داشت که بیان می گردد.نظریه مشورتی شماره 7/10330 مورخ 8/11/81 :صرف نگهداری کالایی بدون رعایت تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق مربوطه  وارد کشور گردیده است جرم محسوب نمی شود مگر آن که نگهدارنده خود مرتکب قاچاق نیز شده باشد که از این جهت قابل تعقیب خواهد بود  در مورد کالای مجاز یعنی کالایی که وارد کردن آن با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مجاز است نظر به این که پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وظیفه وارد کننده کالاست و نه خریدار و نه جابه جا کننده ان اشخاص اخیر الذکر که عالم به پرداخت درآمد نیستند نمی- توان تحت تعقیب قرار داد.در مورد اشیا ممنوع الورود نیز  با توجه به قانون تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 چنانچه اشخاصی اشیاء مذکور را بدون علم به این که ممنوع وارد شده است مورد معامله قرار بدهد جزائا قابل تعقیب نخواهد بود.
قانون جدید امور گمرکی در ماده113 ، موارد قاچاق گمرکی را برشمرده است:
الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.
تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.
ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.
تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.
پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.
ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می شود.
ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.
چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.
ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.
دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.
ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود.
وظايف و اختيارات گمرك جمهوري اسلامي ايران
الف- اعمال سياست‌هاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب- تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران
پ- انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت- كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث- اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران
ج- اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها در بخش‌هاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاه‌هاي آزاد، بسته‌ها و پيك‌هاي سياسي و پست بين‌الملل
چ- اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي
ح- پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساخت‌هاي مورد نياز براي اجرا و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روش‌هاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليت‌هاي گمركي
خ- جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا
د- بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي در جهت رفع آنها
ذ- اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرح‌ها، لوايح، تصويب‌نامه‌هاي مرتبط با امورگمركي
ر- اتخاذ روش‌هاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضايي در رابطه با امورگمركي
ز- آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ- بازرسي از واحدهاي اجرايي گمركي و نظارت بر عملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س- رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش- گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمان‌هاي بين‌المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه
ص- رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض- رعايت مفاد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
ط- استفاده از فناوري‌هاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ- تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا
ع- تسهيل فرايندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ- انجام ساير وظايف گمركي به موجب قانون امورگمركي و يا ساير قوانين و مقررات
همچنین در راستای پیشگیری و مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا در مبادی رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر اقدامات مؤثری را به مرحله اجرا گذاشته است که اهم این اقدامات عبارتند از:
 - تشکیل کارگروه برگزاری جلسات به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
-  تشکیل کمیته آسیب شناسی در خصوص پرونده های ترانزیت و احصاء آسیب ها
 - تدوین و ابلاغ بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در مبادی رسمی
-  تدوین بسته حمایتی از تولید و دستورالعمل های اجرایی آن (معمارنژاد و شیری، 1392، 137).
  در انتها بنظر می رسد ذکر یک نکته هرچند از وظایف و عملکرد های مستقیم گمرک نمی باشد ولی تاثیر بسزایی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد باید مورد بررسی قرارگیرد. 
تعرفه گمرکی ، میزان مالیاتی است که بر واردات (گاه بر صادرات ) وضع می شود و قیمت آن را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی افزایش می دهد.عمده ترین اهداف شناخته شده برای وضع تعرفه بر واردات را می توان کسب درآمد برای دولت ، حمایت از تولید و اشتغال در بازار داخلی، حمایت از صنایع ، فراهم نمودن شرایط مناسب برای جایگزینی واردات با تولید داخلی ، بهبود رابطه مبادله و در ادبیات اخیر تجارت بین- الملل، توسعه صادرات ، انتقال مازاد سود موجود در بازارهای غیر رسمی به داخل کشور و تحت تاثیر قراردادن ساختار صنعتی کشور مقابل برشمرد.
 بر اساس یافته های میدانی، تعرفه یکی از عوامل اصلی قاچاق درکشور است. از مجموع 250 امتیاز که حداکثر امتیازی است که یک عامل می توانست در نهایت کسب کند، عامل تعرفه حدود236 امتیاز کسب کرده است. 
شاید یکی از دلایل اصلی آن نرخ بالای تعرفه درکشور باشد. نتایج بررسی مقایسه ای نرخ تعرفه های وارداتی در میان 153 کشور عضو رسمی سازمان تجارت جهانی و 30 کشور عضو ناظر این سازمان ، نشان می دهد که کشورهای «باهاما» و «جیبوتی» به ترتیب با 9/29 و 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26 درصد دارای بیشترین نرخ تعرفه های وارداتی در جهان هستند. این درحالی است که نرخ تعرفه درکشورهای مثل هنگ کنگ و سنگاپور صفر و در آمریکا ، کانادا ، عربستان و اتحادیه اروپا نیز به ترتیب 5/3 ، 7/4 ، 5/2 و 6/5 درصد و در بین همسایه های کشور نیز میزان آن پایین تر از ایران می باشد.تحقیقات نشان می دهد اگر تعرفه بسیاری از کالاها حتی حدود 20 درصد هم باشد، قاچاق کالا و اقتصاد زیر زمینی شکل می گیرد(ابریشم چی و دیگران، 1386، 37).
  به هر روی سیاست های دولت هرچه باشد، اگرحمایت از تعرفه های بالا، غیرمنطقی بوده و تداوم داشته باشد، زیان های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. زیرا اول اینکه، موجب می شود تا تولیدکنندگان داخلی به دنبال تولید با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر نباشند، دوم اینکه باعث می شود با توجه به تقاضای زیاد برای اینگونه کالاها در بازار داخل و تفاوت بارز قیمت آن با واردات قانونی(به دلیل پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بالا) قاچاق به آن کشور انجام شود. از طرفی معمولا این گونه کالاها فاقد لوازم و قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هستند و همچنین از کیفیت بالایی برخوردار نیستند.
 به طورکلی می توان اذعان نمود که در این شرایط به دلیل واردات کالا به صورت قاچاق ، هم دولت از حقوق وعوارض گمرکی وسود بازرگانی کمتری برخوردار می شود و هم کالاها به دلیل عدم وجود خدمات پس از فروش و قطعات و لوازم یدکی یکبار مصرف ، باکیفیت پایین وارد کشور می شود (قلی زاده و دیگران ، 1390، 125-127).
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  در طی تحقیقات انجام گرفته توسط محقق ، متاسفانه ملاحظه می گردد که نقش و جایگاه و عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در نظام حقوقی ایران بسیار مغفول مانده است و حتی تحقیق که در برگیرنده توضیح اولیه در رابطه با این سازمان باشد، یافت نمی شود. متاسفانه دلیل این امر را باید در این رابطه دانست که بسیاری از حقوقدانان ملاک اصلی را عملکرد و احکام صادرشده توسط از سوی مراجع دادگستری و یا شعب تعزیرات حکومتی می دانند و از نقش و جایگاه این سازمان که نقش مهمی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و تعیین تکلیف در رابطه با اموال ناشی از قاچاق کالا دارد غافل مانده اند.
 در مورد سیر تاریخی تقنینی این قانون باید گفت: اولین قانونی که در خصوص نحوه فروش کالاهای قاچاق به تصویب رسید، قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۳۱۴/۶/۱۶ بوده است .
  پس از آن، در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۲۹ قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز به تصویب رسیده و اجرا شد. این قانون ۶ ماده داشت و به صورت ضمنی قانون سابق را نسخ می کرد. سپس قانون گذار در ماده ۳۴ قانون امور گمرکی مصوب۱۳۵۰/۳/۳۰ مقرراتی درمورد فروش کالاهای فاسد شدنی و نظیر آن وضع کرد که مقررات تکمیلی در مواد ۵۲ و ۵۳ الحاق ۱۳۵۳ مقرر گردید. 
  بعد از انقلاب اسلامی، نحوه جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق وضبطی به موجب قانون جمع آوری و فروش کالای مترو که قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۶۱/۱۱/۱۱مشخص گردید.
  بالاخره، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موجب قانون تأسیس، و کلیه امور مربوط به جمع آوری و فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری به این سازمان واگذار گردید.قوانین سابق نیز صریحأ لغو شده است .
  البته در خصوص اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری در امتثال فتوای مورخ ۱۳۶۸/۲/۶ حضرت امام (ره ) و ماده ۱۱ اصلاحی اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) که در سال ۱۳۷۳ به تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری رسیده این اموال باید در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره ) قرار گیرد،نه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
 جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه و قاچاق كه پيش از انقلاب اسلامي از وظايف گمرك بود پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با تصويب لايحه قانوني شماره 84310 مورخ 18/12/1358 شوراي انقلاب و آئين نامه اجرايي آن به كميته اي متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان ، جهادسازندگي، بنياد مسكن و دادستاني كل كشور واگذار شد. با تصويب قانون جمع آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 25/2/1362 هيأت وزيران، اين امور به مركز جمع آوري و فروش كالاهاي مذكور مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد و عملاً در تاريخ 6/7/1362 مركز ذكر شده تشكيل  گـرديد.
 بدليل ضرورت ساماندهي  هرچه بيشتر امور و ادغام تشكيلات موازي مركز جمع آوري و فروش كالاهاي متروكه از يك سو و دفتر اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانين بودجه سالهاي 1369 و 1370 از سوي ديگر منجر به تقديم لايحه قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به مجلس شوراي اسلامي شد. قانون مذكور در 24/10/1370 به تصويب مجلس و در تاريخ 7/11/1370 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيد و از اواخر سال 1371 سازمان تشكيل گـرديد.
 سازمان يكي از شركت هاي دولتي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه از جايگاه حقوقي و استقلال مالي برخوردار است. هدف اصلي از تشكيل سازمان عبارتست از تمركز كليه امور مربوط به جمع آوري ، نگهداري ، اداره و فروش اموالي كه به موجب قانون به تملك ،‌ تصرف ،  تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي آيد.
 در حقيقت با تشكيل سازمان دو واحد اداري موازي ( مركز كالاي متروكه و دفتر اجرايي تبصره 28 قانون بودجه ) در هم ادغام و وظايف آن در سازمان جديدالتاسيس تمركز يافت و از سويي امور مشابهي كه توسط دستگاه ها و سازمان هاي اجرايي و يا دادگستري انجام مي شد ، به سازمان منتقل گرديد(پورتال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی،1392 ،1). پیرامون جایگاه این سازمان ماده 4 آن بیان می دارد:« سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد».
 در این راستا ماده یک و دو قانون سازمان جمع آوری در بیان حدود اختیارات و وظایف این سازمان اشعار می- دارند:
به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌ تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.
همچنین کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می‌آید طبق این قانون‌ در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
  در اینجا باید گفت ؛ در مورد کالاهای قاچاق نیروی انتظامی، دستگاه کاشف به حساب می‌آید و گمرک هم به عنوان سازمان شاکی مطرح است و مراحل کار را تا زمان صدور حکم نهایی دنبال می‌کند. پس از آن که قاچاق بودن کالاهای کشف شده توسط نیروی انتظامی از سوی گمرک و محاکم قضایی تایید و محرز شد، بدل پرونده کالاهای مکشوف برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری و فروش این اموال اقدام کند.
 بنابراین کالاهای قاچاق قطعیت یافته بنا بر آرای محاکم قضایی در اختیار سازمان تملیک قرار می‌گیرند. ذکر این نکته هم ضروری است که اگر صاحبان این قبیل کالاها در مراحل تجدید نظر بتوانند حکم تبرئه دریافت کنند، می‌توانند در صورت موجود بودن، اصل کالا را از گمرک یا سازمان اموال تملیکی دریافت کنند و در صورتی که کالا فروش رفته باشد، ما به ازای آن را به نرخ روز دریافت کنند. 
  به عبارت دیگر خریداران کالاهایی که از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عرضه می‌شود باید اطمینان داشته باشند که اذن دخل و تصرف در این اموال از سوی محاکم قضایی و حاکم شرع صادر شده است و در صورت مراجعه احتمالی صاحبان کالاها یا تبرئه از اتهام قاچاق می‌توانند مابه‌ازای آن و خسارت‌های احتمالی را دریافت کنند(محمدی،1390، 3).
 در اینجا برای درک بهتر مطلب بالا به بیان تفاوت ضبط با مصادره می پردازیم.
ضبط در لغت به معنای حفظ کردن، نگاه داشتن و تصرف کردن و در قبضه آوردن است (معین،1375، 790) و از نظر حقوقی عبارتست از:«توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم، موقت و بدون حق برداشت. در اموال و اشیای مربوط به ارتکاب جرم و یا حاصل از جرم توقیف مال به موجب دستور یا قرار یا حکم مقام صلاحی تدار قانونی است و طبعاً نفع و حقوق مالک و منصرف قانوناً محفوظ و به شکل امانت در توقیف خواهد بود(زراعت، 1387، 106).
وقتی مراجع ذی صلاح اشیا  و اموال را ضبط می کنند، این نوع ضبط اموال بر اساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد و بر حسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تا رسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد و چه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان و حتی در مواردی از سوی خود مأموران کشف جرم، اشیا و اموال ضبط شده به صاحب آن مسترد شود و توقیف مال پایان یابد.
 ضبط دائم هنگامی است که اموال حاصله از امکان استرداد به محکوم علیه بر خوردار نخواهند بود؛ مانند ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.  البته برخی بر این اعتقادند که ضبط دائم اموال همان مصادره اموال است(محمدی،1373، 308 ).  با این حال برخی از صاحبنظران معتقدند ضبط دائم اموال ماهیتاً با مصادره اموال تفاوت دارد. مصادره اموال نوعی مجازات است که به موجب حکم دادگاه بر بزهکار تحمیل می شود.
اما ضبط دائم مال علی رغم نتیجه مشابه آن با مصادره اموال دارای فرآیندی متفاوت با مصادره اموال است.
مصادره از نظر لغوی به معنی مال کسی را به زور ضبط کردن، جریمه کردن، تاوان و بازگیری است(معین، 1375، 1368).
در مورد تعریف حقوقی مصادره گفته شده:«مصادره عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه».(اردبیلی، 1382، 171).
در تعریف دیگری مصادره اموال همان ضبط دائم اموال دانسته شده است که در پی می آید:«مصادره اموال یا در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأموران کشف جرم و یا به دستور دادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم بی تالمال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت گرفته و یا پس از رسیدگی به اتهام متهم و محاکمه او از سوی دادگاه کیفری و به عنوان مجازات مالی و یا به جهت استرداد حقوق زیان دیدگان رأساً و به موجب حکم خاص صورت می گیرد(محمدی،1373، 308).
 اهمیت این سازمان به اندازه ای می باشد که با تصمیم هیأت وزیران درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصویب نامه شماره 115320/ت43181ک مورخ 7 /6 /1388، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قرار گرفته است.
هیئت‌وزیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج نمود.
 هیئت‌وزیران بنا به دلایل زیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را از فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (2) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی خارج کرد.
 - با توجه به اینکه سازمان فوق وظایفی از قبیل تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت و فروش اموال مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مراجع ذیربط، انهدام کالاهای فاقد مجوز بهداشت و استاندارد و مغایر با سلامت و شئون فرهنگی جامعه، واگذاری کالاهای خاص به مراجع ذیربط، اجرای آرای مراجع قضایی در زمینه استرداد وجه‌الوثاقه و اعاده اظهارنامه کالاهای متروکه به گمرک در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ... را بدون تعلق درآمد و در عین حال پرداخت هزینه‌های مترتب عهده‌دار است.
 - براساس مواد (1)، (2) و (3) قانون تأسیس و اساسنامه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، فعالیت سازمان یادشده در زمره امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیرت خدمات کشوری می‌باشد.
 - سازمان مزبور براساس تبصره (4) ماده (24) و ماده (33) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بعنوان مسئول فروش کالاهای متروکه و ضبطی تعیین گردیده است.
 - طبق مواد (53) و (54) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- وظیفه نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه در سراسر کشور از زمان کشف تا مرحله قطعیت حکم و تعیین تکلیف کالاها بر عهده سازمان یادشده می‌باشد.
 متن مصوبه به شرح زیر است:
 سازمان جمع آوری و فروش امول تملیکی از پیوست شماره (2) آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی با هریک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجریی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/1388 خارج می شود(تصمیم جدید هیأت وزیران درباره سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی،فارس نیوز، تاریخ درج خبر 18/10/1393) .
 در رابطه با شرایط  فروش اموال منقول و غیرمنقول توسط سازمان اموال تملیکی نیز باید گفت؛فروش اموال غیرمنقول توسط مراجع قضایی به سازمان اعلام می‌شود و رسیدگی‌های حقوقی دارد. 
قانون برای فروش اموال توسط سازمان حداکثر یکسال در نظر گرفته است که این مدت زمان قابل تمدید است. 
همچنین  اموال منقول را پس از اعلام گمرک بلافاصله به فروش می رساند و مزایده آن را برگزار می کند، و سازمان سعی می کند که در اولین مزایده این کالا را بفروشد. فروش اموال غیرمنقول تا حدودی متفاوت از روند فروش اموال منقول است، عنوان کرد: با توجه به اینکه فروش اموال غیرمنقول توسط مراجع قضایی به سازمان اعلام می شود و رسیدگی های حقوقی دارد و در عین حال پرونده مربوطه نیاز به آماده شدن دارد، بنابراین پیگیری های حقوقی مدت زمانی را به خود اختصاص می دهد و زمان برگزاری مزایده را طولانی تر می کند.
  با این وجود چنانچه از نظر حقوقی تمام اقدامات لازم به اتمام برسد و اموال غیر منقول آماده فروش شود، سازمان سعی می کند که در اولین مزایده آن را بفروش برساند. این اموال شامل وثایق یا اموال و املاکی است که بنا بر آرای صادر شده از سوی محاکم قضایی به نفع دولت ضبط می‌شود. این اموال پس از این‌که به تملک دولت درآمد در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به فروش برسد(محمدی آگاه،1391 ،1). 
  در ارتباط با اموال غیرمنقول هم تا حکم قطعی مراجع قضایی صادر نشده باشد، سازمان اموال تملیکی ورود پیدا نمی‌کند. در این راستا به  ماده 33 بیان می دارد:« فروش کالاهای متروکه غیر دولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد».
 به‌عبارت دیگر زمانی نسبت به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌شود که سند این اموال به نام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت صادر شده باشد.در این مورد هم تاکید بر این نکته لازم است که در مراحل مختلف فروش اموال غیرمنقول اگر صاحب مال بتواند نقض حکم را از محاکم قضایی بگیرد، حتی اگر مال در مرحله مزایده هم باشد به صاحب آن مسترد خواهد شد.نکته مهم دیگری هم که در مورد وثایق لازم به ذکر است؛ در این بخش مکرر به مواردی برخورد می‌کنیم که صاحبان ملک، سند ملک خود را براساس نیات انسانی و خیرخواهانه برای آزادی زندانیان به وثیقه می‌گذارند، ولی به هر علتی وثیقه آنها ضبط می‌شود و بنا بر قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد. در این مورد هم این امکان قانونی وجود دارد که سازمان با صاحب وثیقه مصالحه کند. به این ترتیب که 20 درصد مبلغ وثیقه به صورت نقد و باقی در اقساط 36 ماهه دریافت می‌شود تا به این ترتیب آسیب کمتری به این افراد وارد شود. جالب است بدانید که در سال 89 بیش از 80 درصد پرونده‌های وثیقه‌ای با افراد مصالحه شده است. از این‌رو تمام افرادی که وثیقه ملک آنان به تملک دولت درآمده است می‌توانند با مراجعه به سازمان اموال تملیکی نسبت به خریداری مجدد ملک خود با استفاده از تسهیلات درنظر گرفته شده اقدام کنند.در این موارد سازمان اموال را بنا به قیمت رسمی دادگستری واگذار می‌کند و 5 درصد هم کارمزد خود را دریافت می‌کند(محمدی، 1390، 4).
 در این رابطه نیز یک نظر مشورتی وجود دارد که باتوجه به اهمیت آن عینا بیان می گردد:«سؤال ـ امـوالي كه در اجـراي قـانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليـكي در اختيار اين سازمان قرار مي‌گيرد چه زمان فروخته مي‌شود و نحوه وصول وجه الكفاله يا اخذ وثيقه و ضبط آن چگونه است؟ 
نظريه شماره 3062/7 ـ 21/4/1382نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بـا توجه به ماده 2  قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب سال 1370 مبني بر اينكه كليه اموال و حقوق مالي تحت توقيف در اختيار سازمان يادشده قرار مي‌گيرد تا نسبت به جمع‌آوري و نگهداري آن اقدام و پس از صدور حكم توسط مرجع قضائي آن را به فروش برساند. بنابراين پس از صدور دستور رئيـس حـوزه قضـائي دايـر بر ضـبط و فـروش مـورد وثيقه و يا اخذ وجه الكفاله و وجه التزام، اموال فوق اموال تحت توقيف محسوب و بايد مراتب به سازمان اموال تمليكي اعلام تا با لحاظ قانون سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي اقدام لازم معمول گردد. بديهي است معناي ضبط وثيقه اين نيست كه سند وثيقه‌گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود بلكه منظور از ضبط وثيقه اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه توسط سازمان مزبور به فروش رسيده و از وجوه حاصله معادل وثيقه برداشت و به صندوق دولت واريز و مابقي به وثيقه‌گذار مسترد گردد. و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعيين شده از طرف مقام قضائي يا كمتر از آن باشـد ملـك به نام دولت ضبط و سند مالكيت به نام سازمان اموال تمليكي صادر و تحويل مي‌شود.

[bookmark: _Toc445245935]3-2-4 وظایف بانک مرکزی در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
  یکی از نهادهای که مطابق قانون جدید مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز ، در رابطه با ارز مسئولیت مستقیم و سنگین مبارزه با قاچاق ارز  و همچنین عواید ناشی از قاچاق کالا را برعهده دارد بانک مرکزی می باشد، ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه بیان می دارد:«بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
 الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
 ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها 
 نکته مهم در اینجا این مسئله می باشد که نظارت بانک مرکزی در اینجا بعنوان ابزاری در جهت پیشگیری از موضوعات تبعی ناشی از قاچاق کالا و عواید مالی ناشی از اقدام به قاچاق کالا می باشد و همچنین مبارز ه با قاچاق ارز و پولشویی و غیره. این نهاد تنها مطابق ماده 38 قانون مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز تنها ضابط خاص شناخته می شود و پس از رصد ، رهگیری و کشف  مسئول به ارائه گزارش به نهادهای مسئول در این زمینه می باشد.
 مهمترین تقابل بانک مرکزی با قاچاق کالا و ارز در رابطه با جرائم سازمان یافته ناشی از قاچاق می باشد.
در فصل چهارم در رابطه با جرائم سازمان یافته مطالبی بیان می گردد. جرائم سازمان یافته که بنظر می رسد ارتباط مستقیمی در رابطه با عملکرد و وظایف بانک ها و به خصوص بانک مرکزی دارد باید بیان نمود که؛ اصطلاح جرم سازمان یافته نخستین بار در سال 1924 و در کتاب «اصول جرم شناسی» ادوین ساترلند مطرح  و وارد ادبیات جرم شناسی شد. لذا جرم سازمان یافته که از دو واژه جرم وسازمان یافته تشکیل شده است؛ این گونه تعریف شده است:« جرائمی که توسط گروه، انجمن یا ارگان دیگری مرکب از دو یا چند شخص که خواه بطور رسمی یا غیر رسمی سازمان یافته باشند و هدف مشترکی داشته باشند، ارتکاب یابد»(سلیمی، 1382، 32).
یازده ویژگی یا شرط برای سازمان یافته بودن جرم وجود دارد که عبارتند از:
1- حداقل از دونفر یا بیشتر تشکیل شده باشد
2- وظیفه مشخصی برای هریک از اعضاء تعیین شده باشد
3- برای یک دوره طولانی تداوم همکاری وجود داشته باشد
4- استفاده از نظم و کنترل در عملیات مجرمانه
5- درمظان ارتکاب جرم های تبهکاری سنگین بودن
6- فعالیت در سطح بین الملل
7- استفاده از ابزار ارعاب و تهدید و خشونت
8- استفاده از تشکیلات تجاری و بازرگانی
9- ارتکاب مستمر
10- تاثیرگذاری در امورسیاسی، رسانه های گروهی، مقامات دولتی و قضایی
11- دنبال کسب قدرت و منافع مادی( احسانی، 1388، 19-20).
  در رابطه با جرائم سازمان یافته موضوع مهم تطهیر پول های کثیف است. پول های حاصل از مواد مخدر، ارتشاء ، فحشا ، قاچاق اسلحه و مانند آن از مسیر قاچاق سازمان یافته کالا عبور کرده و در کشورهای مبدا به کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام تبدیل می شود واین کالاها را به شرکت های صوری و یا تجاری ثبت شده در برخی کشورها مانند امارات متحده عربی، هنگ کنگ و سنگاپور ارسال می شود. شرکت های مذکور کالاهای یادشده را به صورت امانی در اختیار قاچاقچیان ایرانی قرار می دهند این قاچاقچیان نیز که بتدریج از تشکیلات گسترده و منسجمی برخوردار گردیده اند، کالاهای متعلق به تبهکاری سازمان یافته و مافیای مواد مخدر را بصورت سازمان یافته از طریق اسکله های شخصی خارج از کنترل ونظارت گمرک وارد ایران نموده و یا با استفاده از مجوز های موردی و تغییر تاریخ مجوزهای مزبور کالاهای امانی قاچاقچیان خارجی موادمخدر را در بازار ایران به پول نقد تبدیل و سپس این پول های نقد را در صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، سپرده گذاری می کنند. آن وقت این موسسات و صندوق ها با صدور چک بانکی در وجه قاچاقچیان ایرانی ، پول تطهیرشده را تحویل آنان می دهند و سپس این قاچاقچیان مبالغ مذکور را از طریق صرافی های عموما غیرمجاز و بعضا مجاز به ارز تبدیل و از بانک مقصد در خارج از کشور حواله می کنند. در این فرآیند حق الزحمه قاچاقچیان ایرانی به حدود 25 تا 30 درصد به صورت تخفیف در قیمت کالا و حق الزحمه موسسات و صندوق های معاونت در جرم حدود15 تا 25 درصد می باشد(مجلس و پژوهش، 1382، 352).
  بنظر می رسد مهمترین وظیفه بانک مرکزی در این رابطه  انضباط بخشی، مستندسازی و منطقی کردن گردش مالی، پولی و ارزی کشور می باشد، زیرا امروزه نظام گردش مالی، پولی و ارزی از ارکان اصلی تجارت در هر کشوری است. اين رکن مهم در تمامی حوزه های تجارت و اقتصاد، حتی اقتصاد زيرزمينی و تجارت پنهان نيز وجود دارد. پديده هايی مثل اعتبارات سرگردان، پولشويی و سرمايه هايی که منشاء و مأخذ آنها شفاف نيست و به صورت زنجيروار فرآيند قاچاق کالا و ارز را تکميل می کنند. بر همين اساس، فرآيندهای مختلف حوزة قاچاق نيز الزاما بايد از بستر نظام گردش مالی، پولی و ارزی بهره گيرند.
اگرچه در سال های اخير، اقدامات بسيار خوبی در راستای انضباط بخشی و شفاف سازی نظام گردش مالی و
ارزی کشور از طريق ايجاد بسترهای قانونی و فنی برای مکانيزه شدن آن همانند تصويب لايحة مبارزه با جرم
پولشويی(قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسة علنی روز سه شنبه مورخ ٠٢/11/1386
مجلس شورای اسلامی تصويب ودرتاریخ 17/11/1386 به تأييد شورای نگهبان رسيد)، تصويب و ابلاغ آيين-
نامة مستندسازی جريان وجوه کشور، تصويب ماليات بر ارزش افزوده، پيگيری و بسترسازی تصويب شناسة ملی اشخاص حقوقی و شمارة اختصاصی اتباع بيگانه، انعقاد تفاهم نامه ها و توافقات منطقه ای به ويژه در خصوص تبادلات ملی، گسترش و تعميق شبکه های مکانيزه بانکی و سامانة معرفی و ثبت مناقصات، گسترش و توسعه بورس های تخصصی و... صورت گرفته که نقش مؤثری در ارعاب متخلفان و کاهش جرايم آنان داشته و موجب افزايش خطر قاچاق کالا شده است؛ اما در اين ميان قاچاق ارز يکی از موضوعات مهمی است که کمتر به آن توجه می شود (ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ١٣٨٨، 35).
 بنابراين شفاف سازی فرآيند و نوع معاملات، قابل ردگيری بودن امور، شناسايی دقيق متغيرها، گلوگاه ها،
نقاط ويژة آسيب رسان، درزها و شکاف های قانونی می تواند بسترساز تغييرات مفيد و اصلاح نظام گردش مالی،پولی و ارزی باشد که به واسطة ايجاد انضباط مالی و مستندسازی نظام پولی و ارزی، اعمال سياست گذاری های متناسب، برنامه ريزی و تعامل مطلوب در استفاده از ظرفيت ها و فرصت های به دست آمده در راستای اصلاح و حمايت از اجرای قوانين، مقررات و آيين نامه های موجود در حوزة شفاف سازی تبادلات مالی، پولی و ارزی و تبادل اطلاعات الکترونيکی، مکانيزه کردن تمامی فرآيندهای گردش پولی و مالی با استفاده از فناوری های نوين، مسلماً گامی مؤثر در پيشگيری از سوءاستفادة شبکه های قاچاق و متخلفين بسترهای قانونی و نظام گردش مالی، پولی و ارزی کشور خواهد بود(طالبیان و الیاسوند، 1393، 59-60).
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 یکی از نوآوری های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 نام بردن از نهادها و سازمان های می باشد که تا پیش از این نامی از آنها در قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برده نشده بود. سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌ است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.
 در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد.گفتني است ؛ در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد . پس از انقلاب اسلامی 1357 مطابق اصل 174 قانون اساسی به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری ،سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قوه قضائیه تشکیل گردید. قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ تصویب و آیین نامه آن نیز در تاریخ 31/2/1363 آن نیز به تایید شورای نگهبان رسید.
 نظارت و بازرسی در اين سازمان به سه گونه انجام می‌پذیرد:
الف )بازرسی مستمر: این بازرسی که عمده فعالیت های سازمان را در بر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد.
  جهت گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی بر اساس سیاست ها و خط‌مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌گردد.  
ب) بازرسی فوق‌العاده: انجام بازرسی‌های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه‌های اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود صورت می‌پذیرد(همشهری آنلاین، 19/5/1389).
ج )بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بدنبال شکایات و اعلامات مدلل، بازرس و یا هیأت بازرسی برای رسیدگی به موضوع اعزام و یا مامور می‌نماید.
رئیس سازمان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از قضات شرع ( روحانی) یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند، منصوب می شود. رئیس سازمان می تواند به تعداد موردنیاز معاون و بازرس داشته باشد. بازرسان باید دارنده پایه قضائی باشند و یا از میان افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تایید قوه قضائیه قرار گرفته است، انتخاب شوند.همه مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی وظیفه دارند اسناد، اطلاعات ، مدارک موردنیاز سازمان بازرسی را بدون تاخیر در اختیار بازرس اعزامی بگذارند. 
 در صورتی که سند مورد مطالبه از اسناد سری باشد، درخواست شخص رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه ضروریست. هر گاه بازرس یا هیات بازرسی به منظورحسن جریان امور، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار داده اند ، ضروری تشخیص دهند مراتب را فوراً و مستدل، به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع داده و تعلیق فرد یا افراد موردنظر را تقاضا می کنند.
  وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه مکلف است تقاضای بازرس یا هیات بازرسی را اجرا نماید، درغیر این صورت شخصا مسئول پی آمد امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش می کند.  اما در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء جريان مالي يا اداري باشد رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهائي پيگيري خواهد كرد . در تمام موارد فوق الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد کرد. 
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  در ابتدا باید بیان نماییم که در میان سازمان های رسمی وغیر رسمی وظیفه اصلی حفظ نظم و امنیت درجامعه بر عهده نیروه های انتظامی است و تلاش دیگر سازمان های رسمی وغیر رسمی می تواند مکمل فعالیت های نیروی انتظامی باشد.
پلیس معمولا وظایفی نیز در کنترل عبور افراد و کالاها از مرزها و صدور گذرنامه و ... نیز به عهده دارد. پلیس در ایران دارای مسئولیت های گسترده تری است که قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 در ماده 3، هدف از تشکیل این نیرو و در ماده 4 ، و ظایف آن را در بیست و شش بند آورده است. این وظایف در چهار گروه اصلی یعنی وظایف خدماتی ، وظایف انتظامی ، وظایف امنیتی و اطلاعاتی و وظایف قضایی قرارداده شده اند(عابدینی و دیگران، 1391، 77).
 اما قاچاق کالا  یکی از جرایم مهمی است به طور مستقیم برنامه های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار می- دهد و موجب وصول نشدن بخش مهمی از مالیات (حقوق ورودی و عوارض )متعلق به کالاهای وارداتی و صادراتی می شود که با تحلیل اقتصادی  و وضع قواعد و مقررات مناسب می توان آن را کنترل  نمود.دقت در مقررات و برنامه های دولت در رابطه با قاچاق ، اهمیت آن را در حوزه اقتصاد ایران نشان می دهد.با  توجه به اینکه قانونگذار، قاچاق کالا را از  جرایم اقتصادی دانسته و با نگاهی به مبنای جرم انگاری و علت شناسی آن به ویژه از منظر اقتصادی ، جایگاه قاچاق به عنوان یک پدیده حقوقی در حوزه نظری و تجربی اقتصاد نمایان می شود(امیرحاجلو و قیصری، 1393، 6).
 مهمترین هدف جرم انگاری قاچاق کالا را می توان  حمایت از درآمد دولت و تولید داخلی دانست اگرچه قانونگذار ایران، پاسداری از اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اسلامی و تامین امنیت عمومی و صیانت از بهداشت جامعه را نیز مد نظر داشته است . توضیح اینکه واردات غیر مجاز کالا ، توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را بر هم می زند زیرا دولت در برنامه ریزی های خود با در نظر گرفتن موضوعاتی مانند : سپرده- های ارزی ، درآمدهای ارزی سالیانه ، نیازهای وارداتی کشور و... برای ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی و تامین درآمدهای عمومی ، بسته هایی از سیاست های تجاری را در پیش می- گیرد که بر اساس آن حجم و ارزش واردات و صادرات کشور از قبل معین می شود . قاچاق کالا که حجم و ارزش آن دقیقاً مشخص نیست،( پژویان و مداح ، 1385، 48 )برنامه ریزی های اقتصادی را بر هم می ریزد و تحقق اهداف اقتصادی دولت را ناممکن می گرداند و موجب کسری بودجه و اختلال در اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد رکود در صنایع داخلی کشور و کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری می شود . از طرف دیگر کالاهای قاچاق که خارج از نظارت دولت وارد می شود ممکن است شامل کالاهایی باشد که مخالف با نظم عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد و یا سلامت و بهداشت و امنیت مردم را تهدید کند(میراحمدیان،1388).
پديده قاچاق کالا و ارز را می توان يکی از جرايمی دانست که با وجود تلاش هاي فراوان از سوي متوليان مربوطه برای مقابله با آن، به وضوح شاهد تأثيرات محيط اجتماعی، نظام سياسی، وضعيت اقتصادی و معيشتی يک منطقه خاص، در آن بوده ايم که موجب گسترش بيش از پيش آن در کشور شده است. نتايج بدست آمده از بررسی آماری معاونت پژوهش ، آمار و اطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوری در شهريور ماه ١٣٩٢ ، حاکی از برآورد ساليانه ٢/19 ميليارد دلار قاچاق در اقتصاد كشور است كه از اين رقم، ١٦ ميليارد دلار حجم قاچاق ورودي به كشور و2/ ٣ ميليارد دلار، برآورد حجم قاچاق خروجي از  كشور است. اين در حالي است که بزرگترين پيامد منفي اين پديده شوم، اخلال در نظام اقتصادي كشور می باشد كه منجر به كاهش ميزان اشتغال، كاهش توليد داخلي، كاهش درآمدهاي دولت، برقرار نشدن عدالت مالياتي،كاهش انگيزة سرمايه گذاري و بروز آثار منفي ديگري در جامعه مي شود(طالبیان و الیاسوند، 1393، 66-67).
 تعريف قاچاق ناظر به مبادي ورودي و خروجي و مرزهاي جغرافيايي نمي گردد. هرچند پيش از تصويب قانون جديد نيز بموجب بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 و ماده 62 قانون نظام صنفي مصوب 1382 و ماده 14 قا نون مبارزه ملي به دخانيات مصوب 1385 ، نگهداري و توزيع كالايي كه بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر كشور جرم بوده ومشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا مي شد. با اين حال برابر بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز :« قاچاق كالا و ارز ، هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون يا ساير قوانين،قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود».  بنابراين نگهداري و توزيع و حمل كالاي فاقد مجوز قانوني در داخل كشور نيز قاچاق محسوب مي شود(زنگنه عیانلو و اسفندیاری مهنی، 1392، 110).
از دید صاحبنظران تقسیم بندی های فراواني از قاچاق وجود دارد که قاچاق کالا در کنار قاچاق های مواد مخدر، خدمات، اشخاص، جنگی و ... از مهمترین و گسترده ترین انواع قاچاق به شمار می رود. برخي از حقوقدانان قاچاق را در سه دسته تقسيم كرده اند:  ابتدا قاچاق محض، بدین معنا که قانونگذار فعل مجرمانه ای را صریحاً قاچاق دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده اسلحه و مهمات. دوم اعمال در حکم قاچاق که غیرمستقیم قاچاق تلقی شده اند مانند واردکردن لباس هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است و سوم قاچاق ناشی از تخلفات گمرکی ، به مفهوم تخطی از ضوابط گمرک ، نظیر اظهار خلاف واقع درباره مشخصات کالای وارداتی از سوی صاحب کالا(ولیدی، 1382، 15). بعضی از محققان دیگر قاچاق را به سه نوع کلی اقتصادی نظیر کالاهای صنعتی، فرهنگی مانند آثارباستانی و انسانی مثل کودکان (جعفرزاده پور،1381، 8). و تعداد دیگری از آنها قاچاق را بر اساس ورود به کشور یا خروج از آن به دو نوع وارداتی و صادراتی تقسیم کرده اند. در قاچاق کالاهای وارداتی اجناس بدون رعایت مقررات اقتصادی وارد کشور می شوند مثل لوازم لوکس ، و در مقابل کالاهایی که عمدتا از یارانه های دولتی برخوردارند به علت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یا فرار از پرداخت حقوق گمرکی به آن سوی مرزها قاچاق می شوند، مانند فرآورده های نفتی(ماهنامه بررسی های بازرگانی، 1377، 17).
انواع کالای قاچاق براساس پروتکل 1909 میلادی لندن شامل دو گروه است.گروه اول کالاهایی که درهرجا و همیشه قاچاق محسوب می شوند، مانند مواد مخدر و گروه دوم اجناسی که بنا به اوضاع و احوال خاص زمانی و مکانی قاچاق هستند، مانند برنج در جنگ فرانسه و چین(1885 میلادی). گاهی کالاهای قاچاق بر مبنای سازمان های وصول درآمد دولت، به کالاهای گمرکی، دخانی، ارز،طلا، اشیاء گران بها، آبزیان ،پرندگان شکاری  کمیاب و...... تفکیک شده است(شادنیا، 1378، 8).
 سود آوری بالای قاچاق کالا از مهمترین دلایل گرایش به این امر می باشد . و این سود ناشی از تفاوت قیمت- ها در بازار داخل با کشورهای همجوار است . سودهایی که از صادرات غیر رسمی برخی کالاهای یارانه ای ( مانند فرآورده های نفتی ، دارو ، شوینده ها ، سموم دفع آفات نباتی ، کود شیمیایی ، نان ، آرد ، گندم و دیگر کالاهای اساسی کسب می شود به قدری انگیزه در افراد ایجاد کرده که علی رغم تعیین جرائم سنگین باز اقدام به قاچاق کالا می کنند.
 کاهش حمایت دولت از صنایع و تولیدات داخلی به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت سبب ورشکستی تولید کنندگان و تعطیلی کارخانه ها بویژه در صنایع های تک می شود . هزینه تولید کالا در داخل کشور به دلیل کاهش حمایت دولت بسیار بالاست به گونه ای که توان رقابت با محصولات خارجی را از بین می برد و سبب از بین رفتن فرصت های شغلی در کشور می شود . 
 در ادامه باید بیان داشت قاچاق کالا و ارز تنها مربوط به مبادی غیر رسمی نظیرمبادی غیرمجاز مرزی و سایر مبادی فاقد نظارت عوامل گمرکی نیست و در فرآیند ورود کالای قاچاق از طریق مبادی گمرکی، قاچاقچیان و متخلفان از هرشیوه ای برای ورود وخروج غیرقانونی کالا استفاده می کنند.
نتایج بررسی های متعدد نشان می دهد که عمده ترین دلیل قاچاق کالا وارز به مسائل اقتصادی باز می گردد و تابع دو متغییر ذیل است:
1- پیچیده و مشکل بودن فضای کسب و کار تجاری که موجب انگیزه برای خروج از فضایی قانونی تجارت و اقدام به قاچاق می شود.
2- حمایت بیش از حد از تولید داخلی به واسطه وضع نرخ های تعرفه بالا وایجاد تفاوت قیمت زیاد میان کالاهای داخلی وخارجی موجب ایجاد انگیزه برای ورود کالای خارجی به صورت قاچاق برای فرار از پرداخت حقوق ورودی  و ایجاد انگیزه برای خروج غیر قانونی کالای داخلی به منظور بهره برداری از تفاوت قیمت ایجاد شده می شود. 
بوروکراسی موجود در قوانین ومقررات بازدارنده و محدودکننده فعالیت در بخش قاچاق، مالیات ها و عوارض و حقوق ورودی سنگین بالاتر از نرخ سود فعالیت ، هزینه های تولید تحمیل شده به بخش رسمی ، وجود موانع فنی و استانداردهای فراوان کیفی ، وجود مقررات انعطاف ناپذیر و .... شرایطی را به وجود می آورد که فعالان تجاری ترجیح می دهند از فعالیت در بخش رسمی خارج شده و در فضای قاچاق فعالیت کنند . 
انجام اصلاحات در فضای کسب و کار و در نتیجه رفع موانع موجود، می تواند ریسک ورود و فعالیت در فضای رسمی کسب وکار را کاهش دهد. 
انجام اصلاحات در شاخص فضای کسب و کار تجاری از اقداماتی است که به طورمستقیم برتوسعه بخش رسمی تجارت موثر است و موجب کاهش فعالیت تجارت در بخش غیر رسمی و یا به عبارتی قاچاق می شود.
  به منظور پيشگيری از اين جرم در فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز1392،نهادهای مانند شرکت پخش فرآورده های نفتی ، شرکت دخانیات، میراث فرهنگی ،سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت و معدن بعنوان نهادهای مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام مبرده شده اند، بعنوان مثال  وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف به پيش بينی سامانه نرم افزاری جامع برای يکپارچه سازی و نظارت بر فرآيند تجارت شده است و همين طور کليه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظف به همکاری در اين زمينه شده اند؛ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و راه وشهرسازی موظف به تجهيز مبادی ورودی و خروجی و مسيرهای حمل ونقل به امکانات فنی مناسب و الکترونيکی كردن کليه اسناد ورود، صدور، عبور و حمل ونقل و نظاير آن شده اند و وزارت کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا موظف به تهيه لايحه امنيت پايدار مناطق مرزی با هدف تقويت معيشت مرزنشينان و توسعه فعاليت های اقتصادی مناطق مرزی شده اند .
 در این رابطه در ماده شش به تأمين زيان های ناشی از انجام مأموريت مأمورانی اشاره شده است که به موجب قانون متکفل امر مبارزه با قاچاق هستند که يقيناً در اقتدار مأمورين در انجام وظايف محوله مؤثر است. 
  توجه به آموزش مأمورين و به کارگيری افراد با تجربه(ماده ٧)، برگزاری رزمايش های سراسری و منطقه ای و کارگاه های آموزشی با محوريت سازمان های کاشف، ايجاد واحدهای جمع آوری اخبار و گزارش هاي مردمی (ماده ٨) و توجه به همکاری های بين المللی در راستای پيشگيری از قاچاق کالا و ارز با استفاده از ظرفيت ديپلماسی کشور و ايجاد مأموريت برای وزارت خارجه در اين خصوص (ماده ١٤ ) از جمله نوآوری- های ديگر اين قانون است.
 در انتها با توجه به بندهای ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمده وظایف نهادهای برشمرده شده در بالا بغیر از نیروی انتظامی را اینگونه باید بیان نمود.
به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.
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